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چکیده
معمـاري بـه عنـوان يك فرآينـد دلالتي در بسـتر فرهنگي‌اش 
قابـل ادراك و واجـد معنا اسـت. در اين ميان نشـانه شناسـي 
مـي توانـد در پديـداري معنايـي معمـاري و شـهر تاثيـر گذار 
باشـد كـه ايـن مهـم نيازمنـد واكاوي و خوانشـي فلسـفي از 
روش شناسـي در دانـش نشـانه شناسـي معمـاري و طراحـي 
شهرهاسـت. تحقيـق حاضـر بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
نظريـات  يافته‌هـاي  براسـاس  و  معمـاري  خوانـش  بـراي 
نشانه‌شناسـي اسـت. ايـن دانـش کل يـک متـن يـا پديـده را 
مـورد خوانـش قـرار مي‌دهـد، و تمامي‌خوانش‌هـاي بر‌آمده از 
رمزگشـايي پديده‌هـا را در‌بـر مي‌گيـرد. روش تحقيـق حاضـر 
توصيفـي- تحليلـي و اسـنادي اسـت كـه از روش فراتحليـل 
و جمعبنـدي تحقيقـات موجـود بـراي دسـتيابي به خاسـتگاه 
و  معمـاري  شناسـي  نشـانه  دانـش  شناسـي  روش  فلسـفي 
طراحـي شـهري پرداختـه اسـت. يافته هـاي تحقيـق نشـان 
مي دهـد كـه در نشانه شناسـي و نحـو فضـا، گونـه كالبـدي 
خـاص مـورد خوانـش قـرار مي‌گيـرد. كارورزان ايـن روش از 
طريـق ترسـيم نمودارهـاي توجيهي بـه دنبال الگوي زيسـتي 
پنهـان، در طراحـي فُـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بوده و 
معتقد‌انـد كـه از طريـق آنهـا مي‌تـوان بـه: »سلسـله مراتـب 

اجتماعـي«  و »عملكردهـاي اجتماعـي« دسـت يافـت.
واژگان كليـدي: روش شناسـي، نشـانه شناسـي، طراحـي و 

شـهري. معماري 

h_foroughmand@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09128186848، رايانامه*

Philosophical basis of semiotics methodology in 
Architecture and Urban Design

Abstract
Architecture as a process of perception and qualified 
brokers in its cultural context meaning. The semiotics 
can affect the appearance of semantic architecture and 
the city that it need analysis and reading philosophi-
cal methodology of semiotics in architecture and urban 
design. This research seeks to explore and develop a 
way of reading architecture is based on the findings of 
semiotic theories. The knowledge of the phenomenon 
of reading a text or puts, and Tmamykhvanshhay re-
sult of decoding encompasses phenomena. The method 
of research is descriptive and documentary methods 
and meta-analysis summarized the available research 
to achieve the philosophical basis of semiotics meth-
odology is focused on architecture and urban design. 
The findings show that in Semiotics and Syntax space, 
specific physical strains placed readings. This method 
interns through the plot justification for patterns hidden 
life, in the form design and living space, and believe 
that can be used to “social hierarchy” and “social func-
tions” be achieved.
Key words: methodology, semiotics, urban design and 
architecture.
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1. مقدمه 
دپژوهشـگر در حـوزه هـر دانشـی گاه مسـتقیماً خـود 
را بـا موضـوع علمـش درگیـر میک‌نـد تـا بـه یافتـه‌ای 
نـو دسـت یابـد، بـدون آن کـه چگونگـی دسـت یافتن 
بـرای او اهمیـت داشـته باشـد؛ گاه بـه ایـن چگونگـی 
اهمیـت می‌دهـد و پیـش از درگیـر شـدن در موضـوع، 
توجـه خـود را به چگونگی دسـتیابی معطـوف میک‌ند؛ 
و گاه اساسـاً ایـن چگونگی‌هـا را نظمی کلی می‌بخشـد 
و پیـش از آن کـه از چگونگی به سـمت موضوع علمش 

رود، بـه چگونگـی چگونگی‌هـا می‌پـردازد:
1. »مسـئله دانایـی«: مواجهـه نخسـت، مواجهـه بـا 

»دانـش« اسـت؛ 
2. »هشـیاری به دانایـی«: دومی مواجهه بـا »روش 

دانش« اسـت؛ و 
3. »هشـیاری بـه هشـیاری«: سـومی »دانـش بـه 
روش« اسـت کـه روش‌شناسـی نامیـده می‌شـود. بـه 

عبـارت دیگـر مسـئله، مسـئله دانایـی، هشـیاری بـه 
دانایـی و هشـیاری بـه هشـیاری اسـت. 

بر اسـاس بررسـي معيارهـاي روش شـناختي هر علمي 
بالاخـص علـوم مرتبـط بـا حـوزه علـوم انسـاني و هنر 
منجملـه معمـاري از ضرورت-هـاي فـراروي بررسـي 
روش شناسـي دانـش نشـانه شناسـي معمـاري بشـمار 
مـي رود. »طراحـی شـهری یـک فرآیند خلاقانه اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از قابلیت‌هـای رشـته‌ها و تخصص‌های 
مختلـف بـرای خلـق محیط‌هـای زیبـا و دلنشـین بکار 
گرفتـه می‌شـود. بنابرایـن طراحـان شـهر بایـد کل‌نگر 
در  کارشناسـان  و  متخصصـان  گـرد‌آوری  بـه  توانـا  و 
زمینه‌هـای مختلـف بـرای ایجـاد کی طرح شهرسـازی 
واحـد باشـند. از آن جایـی کـه ذات طراحـی شـهری و 
شهرسـازی میـان رشـته‌ای اسـت، ایجـاب میک‌نـد که 
طراحـی  در  متخصـص  شـرکت‌های  اوقـات  بسـیاری 
شـهری تریکبـی از تیم‌های معماران، معمـاران منظر و 

1.  در دهـة پنجـاه ميالدي بـا كم‌رنـگ شـدن انديشـه‌هاي مدرنيسـم در معمـاري و فاصله گرفتـن معمـاران از طراحـي كاركرد‌محور  
مفهـوم ادراك و دريافـت طـرح معمـاري جايگاهـي ويژه يافت. در سـال 1955 »مدرسـه عالي اولـم« به عنوان يك باهاس جديد شـروع 
بـه كار كـرد و در برنامـه درسـي خود مباحـث پژوهش هنر كه منجر به مفهوم‌گرايـي در معماري و فرآيند معنـا و ادراك و دريافت طرح 
معمـاري بـوده از يك سـو، و مباحـث مربـوط بـه ارتباطات و كُنش‌هـاي ارتباطي شـامل ارتباطات بصـري، فيلم، مطبوعـات، تلويزيون و 
تبليغـات را از سـوي ديگـري در سـرفصل دروس معمـاري خود گنجاند. مُدرسـان اين مدرسـه پژوهش و نظريه‌هـاي ارتباطي مربوط به 
ادراك و دريافـت را ماننـد دو بـال، در توليـد و هدايت فرم معماري مؤثر مي‌دانسـتند. افرادي چون »توماس مالدونادو«، »ماكس بنسـه«، 
»كنـت فراميتـون« ايـن تفكـر را در مدرسـه اولـم پيـاده كردند. فـرد ديگري به نـام »جـوزف ريكورت« با سـخنراني‌هاي خود در سـال 
1958 بـه مقولـة »معنـا در معمـاري« پرداخـت و معمـاران را به جـاي پرداختن به معيارهاي عقلـي و توجه صرف به كاركرد به سـمت 
پژوهـش در محتـوا سـوق مـي‌داد. »ريكورت« زيباشناسـي انتزاعي مدرنيسـم را به نقد كشـيده و با عنايـت به رابطـه »دال« و »مدلول« 
نشانه‌شناسـي معمـاري را آغـاز نمـود. بـه عقيده او رابطـه ميان دال و مدلول در معماري، ريشـه در مردم‌شناسـي و جامعه‌شناسـي دارد. 

انديشـه‌هاي او در ايتاليا، فرانسـه، انگليس، گسـترش يافت.
   چـه در مقیـاس شـهری و چـه در مقیـاس بنـا گوشـه هایـی از مختصات بهشـتی دیـده می شـود. هانری کربـن عقیـده دارد که باید 
اصفهـان را مدینـه ای تمثیلـی درحـد عالـی قلمـداد نمـود؛ به عقیـده وی »آمدن بـه اصفهان یعنـی آمدن به مـکان برخورد میـان عالم 
مثـال هورقلیـا و عالـم محسـوس و آمدن به اصفهان به معنای آمدن به نزد فیلسـوفان اشـراقی اسـت که فلسـفه متافیزکیـی خیال این 
ملاقـات را امکان پذیـر سـاخته اند، زیـرا در اینجـا راه دخـول در بـرزخ یعنـی حد فاصل میان معقول و محسـوس را بر ما گشـوده اسـت 
و سـفر بـه اصفهـان را سـفری نمادیـن به مدینـه ای تمثیلی می سـازد« )اسـتیرلن، 1377: مقدمـه کربن(. در این شـهر، هـر بنا حاوی 
مفاهیمـی نمادیـن و در حکـم نشـانه ای در ارتبـاط بـا سـایر نشـانه ها )بناها( اسـت. و سـاختار منسـجم و طراحی شـده ی شـهر، نحوه 
اسـتقرار بناهـا در ارتبـاط بـا هـم، سلسـله مراتب شهرسـازی، همچون دسـتور زبانی اسـت کـه حاکم بر شـکل کالبدی آن اسـت. بدین 
ترتیـب، سـاختار شـهر بـا باغ هـا، گنبدهای مسـاجد و مـدارس، کاخ هـا و کاروانسـراها به مثابـه متنی با تمـام ویژگی های زبانی اسـت.
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 Gindrouz( »مهندسین و برنامه‌ریزان شـهری باشند
p ,2003 ,et al:18(. امـروزه تئوري‌هـاي متعـددي در 
زمينـه شـکل‌گيري محصـول و خوانش معمـاري وجود 
دارنـد؛ چنانچـه معمـاري امروز مـا از برآينـد دو نيروي 
اصلـي شـکل مي‌گيـرد و يـا بـه عبارتي معطـوف به دو 

زمينـه اصلي اسـت: 
1. اول گرايشـي و توجهي اسـت که به معماري پيشين 
خـود داشـته و با قداسـت و نگاهـي نوسـتالژيک به آن 

مي‌نگـرد و 
2. دوم بـه دليـل ايجـاد دهکـده جهانـي و کـم شـدن 
فاصله‌هـا از طريـق دنيـاي مجـازي و امـکان دسـتيابي 
وسـيع بـه اطلاعـات، معمـاران و طراحان معاصـر ايران 
بيـش از پيـش نگاه بـه دنياي غرب داشـته و عملًا خود 

را عضـوي از دهکـده جهانـي تلقـي ميک‌نند. 
در سـه دهـه اخيـر علـوم انسـاني مبنـاي شـکل‌دهي 
ايـن تئوري‌هـا بوده‌انـد. بـه طور مثـال، ردپاي انديشـه 
مشـاهده  آيزنمـن  طرح‌هـاي  و  ايده هـا  در  »دريـدا« 
مي‌شـود و يـا فلسـفه هايدگـر در نظريـات »نوربـرگ 
شـولتز« ظهـور مي‌يابنـد و يا معماران و نظريـه پردازان 
متأخـري چون »آلبرتو پرز گومـز« و »نادر ال- ‌بيرزي« 
به دنبال تحقيقات پديدارشناسـي در معماري هسـتند. 
زبان‌شناسـيک  مطالعـات  ميالدي  هفتـاد  دهـه  در 
در حـوزه هنـر جـاي خـود را پيـدا کـرده و در پـي آن 
»نشانه‌شناسـي« بـه عنـوان شـاخه‌اي از زبان‌شناسـي، 
در نقـد و خوانـش »متـن هنري«1 مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت . در دهه هشـتاد و نود ميالدي چند تز دکتري 
و کتـاب، مبتنـي بـر نشانه‌شناسـي معمـاري نگاشـته 
شـد. اين تأليفات بيشـتر به مرور ادبيات نشانه‌شناسـي 
مي‌پردازنـد و درنهايـت سـعي بر ايجاد ارتبـاط بين اين 
مضاميـن و مبانـي نظـري معمـاري دارنـد و بـه طـور 
مشـخص، روشـي را بـراي خوانش معمـاري و مبتني بر 
انديشـه‌هاي نشانه‌شناسـي ارائـه نمي‌دهنـد. باتوجـه به 

ايـن نـکات ايـن مقاله بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
بـراي خوانـش معمـاري و براسـاس يافته‌هـاي نظريات 
تمامي‌خوانش‌هـاي  دانـش،  اسـت.اين  نشانه‌شناسـي 
مي‌گيـرد  در‌بـر  را  پديده‌هـا  رمزگشـايي  از  بر‌آمـده 
)Johansen & Larsen, 2002, 3(. بـه بيـان ديگـر 
نشانه‌شناسـي، کاربـرد علـم نشـانه‌ها اسـت کـه بـراي 
تمامي‌جلوه‌هـاي فرهنگـي ماننـد زبان، هنر، موسـيقي، 
فيلـم، مُـد و معمـاري، لايه‌هايـي فراتـر از نشـانه‌هاي 
دنبـال  بـه  و  گرفتـه  نظـر  در  محسـوس  و  ملمـوس 
دلالت‌هـاي ضمنـي و کشـف سـاحت غيابـي متن هاي 
يـاد شده‌اسـت. بايـد گفت كه نشـانه شناسـي معماري 
ايـران مشـحون از جلـوه هاي معنايي باشـكوهي اسـت  
كـه مـي طلبد مـورد بررسـي و بازبينـي قـرار گيرد كه 
در ايـن مقالـه خوانـش فلسـفي روش شناسـي دانـش 
نشـانه شناسـي معماري اشاره شـده و در پايان برخي از 
مفاهيم روش شـناختي نشـانه شناسـي معمـاري ايران 

مورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
پیشینه روش‌شناسی 

در چالش بین هشـیاری نسـبت به روش و نقطه مقابل 
آن، عـدم توجـه به روش، همـواره قرار داشـتن در کیی 
از سـه سـطح یاد شـده، مـورد نقد کسـانی بوده اسـت 
کـه در سـطحی بالاتـر جای داشـته‌اند. صاحبـان روش 
بـه  پیش تعریف شـده  از  روش  بـدون  کـه  را  کسـانی 
مطالعـه می‌پرداختنـد، تخطئـه میک‌ردنـد. بخصـوص 
از میانـه سـده بیسـتم، صاحبان روش‌شناسـی صاحبان 
روش را از ایـن بابـت بـه نقد گرفتند کـه روش‌های آنها 
پراکنـده و سـاخت‌نیافته بـوده اسـت. از همین روسـت 
در  کلیـدی  شـخصیت  دو  میـان  مقایسـه  در  کـه 
نشانه‌شناسـی فرانسـه، یعنی »بارت و گریماس«، گفته 
می‌شـود کـه بـارت تنهـا روش داشـته- آن هم روشـی 
کـه بارها تحول یافته اسـت - در حالـی که »گریماس« 
یـک روش‌شناسـی ارائـه کـرده اسـت1. در نگاهـی عام 

1.  علـم نشانه شناسـی از زمـان پایه گـذاری آن توسـط فردینـان دوسوسـور تـا بـه امـروز راه درازی پیمـوده اسـت و از سـال 1960 
مالیدی بـه بعـد تحـولات بنیادینـی در دیدگاه های اولیه این علم رخ داده و نشـانه شناسـی سـاختارگرا جای خود را به نشانه شناسـی 
پساسـاختارگرا داده اسـت. بایـد گفـت اندیشـه متفکرانی چون یلمسـلف، لوتمـن، بارت، دریـدا و اکو تحولات بسـیاری در قلمرو نشـانه 
شناسـی بـه وجـود آورده اسـت و آن را بـه گونهی ی کاربـردی در حوزه های متفاوت هنری از قبیل سـینما، تئاتر، درام، موسـیقی و... به...
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محـدود  حـوزه  از  فـارغ  روش‌‌شناسـی،  پیشـینه  بـه 
نشانه‌شناسـی، بایـد گفـت کسـانی چـون »فرانسـیس 
بکین« و »رنه دکارت« در قرن هفدهم، مسـئله روش را 
در حـوزه علوم مطـرح کردند. در قرن نوزدهم، کسـانی 
چـون »جان اسـتوارت میل«، »ویلیام اسـتنلی جیونز« 
و »آنـری پوئانـکاره« بـه تدقیـق مبحـث روش در علوم 
تجربـی ادامـه دادنـد و مفهوم »روش علمـی« را تثبیت 
کردنـد و کسـانی چون »ارنسـت مـاخ«، با ارائه روشـی 
بـرای تحلیـل احساسـات، نگاهـی تحقق‌گرایانـه و ضد 
متافیزکیـی را در این‌بـاره حاکـم کردنـد. گام مهـم در 
اوایل سـده بیسـتم برداشـته شده اسـت. در مرکز اروپا، 
»پـل تیلیـش« )1923( بـه عنـوان یـک فیلسـوف که 
بیشـتر دلمشـغولی‌ او بـه مباحـث دینـی بود، بـا تألیف 
اثـری به مطالعه سیسـتم علوم بر پایـه روش پرداخت و 
فعالیت‌هـای کلی‌نگـر دیگـری نیـز در غرب اروپـا انجام 
شـد. امـا در شـرق اروپـا، مطالعـات مربوط بـه روش در 
علـوم انسـانی، بیشـتر جزئی‌نگـر و محدود به رشـته‌ای 
خـاص بود. ایـن وضعیت، بیـش از همه در روسـیه، آن 
هـم در دهـه 1920 دیـده می‌شـود و همیـن مطالعات 
بـود که زمینه تحـول مهمی را در نشانه‌شناسـی فراهم 
آورد. پـس از دهـه 1920، روش‌شناسـی علـوم تجربـی 
بـر علـوم انسـانی غالـب آمـده و شـوق دسـت یافتن به 
روش‌هـای مشـابه علوم تجربـی- مانند آنچـه در برخی 
حلقه‌های زبان‌شناسـی و روان‌شناسـی دیده می‌شـود- 
علـوم انسـانی را در روش، بـه پیـروی کشـانیده اسـت. 
تنهـا پـس از پایـان جنـگ جهانی دوم اسـت کـه علوم 
انسـانی از ایـن پیـروی رهایـی یافتـه اسـت. در ایـن 

رهایـی، بایـد بـه تنـوع جریان‌ها توجه داشـت: 
فلسـفه  در  1. »جریـان عالمـان پسـاتحقق‌گرا«: 

علـم که بـه روش به مثابـه مدل می‌نگریسـتند و توجه 
ایشـان بـه ویژگی‌هـا و ممیزات علـوم انسـانی در میان 
علـوم معطـوف بـود؛ ماننـد آنچـه در نظریـات »توماس 

کوهـن« دیده می‌شـود. 
2.»جریان عالمان فلسـفه شـهودی«: بـاور آنان به 
اینک‌ـه حتـی علـوم محـض نیـز در ادعای روشـمندی 
مطلـق خود صادق نیسـتند و طبیعی اسـت که جایگاه 
شـهود بایـد در علوم انسـانی بـا اهمیت بیشـتری تلقی 
دیـده  برنشـویگ«  »لئـون  نـزد  آنچـه  ماننـد  گـردد؛ 

می‌شـود. 
3.»جریان عالمان پدیدارشـناس«: که پدیدارشناسی 
را از جایـگاه وجودشـناختی آن در فلسـفه فراتـر بـرده، 
ارزش کاربـردی بدان دادند و پدیدارشناسـی را به مثابه 
طیفـی از روش‌هـا در حوزه علوم انسـانی توسـعه دادند. 
بـه محافـل  پـراگ  از حلقـه  روکیـرد پدیدارشناسـانه 

زبان‌شناسـی، نقـد ادبـی و نشانه‌شناسـی راه یافت.
4.»جریـان عالمـان نشانه‌شـناس«: توجه آنـان به 
ضـرورت تعدیـل در روش‌هـای اتباعی از علـوم محض، 
مانند آنچه نزد »ویاچسالو ایوانف« دیده می‌شـود. وی 
در اثری که در 1958 انتشـار یافته، مسـئله کاسـتن از 
اهمیـت روش‌های آمایشـی و افـزودن کاربرد روش‌های 
تطبیقـی - تاریخـی را مطرح سـاخته اسـت. گفتنـی 
اسـت »میخائیـل باختیـن« )1975( که به‌عنـوان کیی 
از پیشـگامان نشانه‌شناسـی از او یـاد می‌شـود، نیـز بـه 
گونـه‌ای نزدیـک بـه کوهـن و چنـدی پیـش از او، در 
اواخـر دهـه 30، پی‌جـوی تمایزهـای علـوم انسـانی بـا 

دیگـر علـوم در روش‌شناسـی بوده اسـت. 
چیستی روش‌شناسی 

گفـت  بایـد  روش‌شناسـی،  مفهـوم  بـه  بازگشـت  در 
 ...کار بسـته انـد. ایـن علـم مواضـع نظـری مختلفـی دارد و ابـزاری روش شـناختی محسـوب می شـود بـه گونهی ـی که زبان شناسـان، 
فلاسـفه، جامعـه شناسـان، منتقـدان ادبـی، روانشناسـان از آن در مطالعات خود بسـیار بهـره می برند. می تـوان گفت امبرتـو اکو جامع 
ترین تعریف خود از علم نشانه شناسـی را این طور بیان میک ند؛ »نشانه شناسـی با هر آنچه بتوان آن را نشـانه )Sign( نامید، سـروکار 
دارد.« نشانه شناسـی تنهـا بـه مطالعـه آنچـه نشـانه ها بـه آنهـا ارجاع دارنـد، نمی پـردازد بلکه هـر چیزی را کـه در جای چیـز دیگری 
بنشـیند، در حـوزه مطالعـات خـود قرار می دهد. در مفهوم نشـانه شـناختی، نشـانه می توانـد واژگان، تصاویـر، صداها، حرکات یا اشـیا 
باشـد. در نشـانه شناسـی معاصـر نشـانه هـا به تنهایی و مجـزا مطالعه نمی شـوند بلکه به عنـوان جزیی از دسـتگاه نشـانهی ی درون آن 

دسـتگاه و در ارتبـاط با نشـانه هـای دیگر مـورد مطالعه قرار مـی گیرند.
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روش‌شناسـی عبـارت اسـت از دانـش به اسـتانداردها و 
اصولـی کـه در کی مطالعه بـا پارادایم معلـوم، انتخاب، 
سـاختاربندی، فرآینـد و کاربـری روش‌هـا را مشـخص 
میک‌نـد. تـا زمانـی کـه روش‌شناسـی مطالعه فلسـفی 
روش‌هـا باشـد، در حـوزه فلسـفه علـم و منطـق عملی 
جـای دارد، امـا آنـگاه کـه نگاه بـه روش‌ها غیر‌فلسـفی 
اسـت، دسـتاورد آن نه به دسـت دادن آگاهـی‌ای درباره 
ارزش معرفتـی خـود روش، بلکـه افزودن ارزش روشـی 
روش اسـت. نظریه‌هـای فلسـفه علـم پـس از جنـگ 
جهانی دوم، سـه جهتگیری اساسـی داشـته است که از 

نظـر بحـث حاضـر دارای اهمیت اسـت: 
1.نخسـت، »تحـول رخ داده در تعریف روش«، کنار 
نهـادن مطلق‌نگـری بـه آن و سـخن از آنک‌ـه روش‌هـا 

تنهـا مدل‌هایی‌انـد کـه ارزش نسـبی دارند. 
2.دوم، »تحـول در مفهـوم نسـبي بـودن علـوم 
انسـاني«، توجـه به تفاوتـی که میـان علوم انسـانی با 
علـوم طبیعـی وجـود دارد و اینک‌ـه در علـوم انسـانی، 
نسـبیت ارزش روش‌هـا و نسـبت آنهـا با عینیت بسـیار 
انعطاف‌پذیرتـر از علـوم طبیعـی اسـت. بنابرایـن، اصرار 
بـر گرته‌بـرداری روش‌های علوم طبیعـی در حوزه علوم 

انسـانی بـه کنار نهاده شـده اسـت. 
3.سـوم، »توجـه بـه دو موضـوع علـم و ادراک 
غیر‌علمـی« و اینک‌ـه در امـوری کـه موضـوع علـوم 
انسـانی اسـت، تـا چـه حـد محـدود کـردن موضـوع 
بـود.  خواهـد  تقلیل‌گرایانـه  آن،  ابعـاد  برخـی  بـه 
بدین‌ترتیـب، علـوم انسـانی همـواره بایـد این امـر را به 

رسـمیت شناسـند کـه قلمرو آنهـا قلمرو نـه - علم نیز 
هسـت و نبایـد بـا غفلـت از این اعتبـار دوگانـه، تصویر 
تقلیل‌گرایانـه علمـی از موضـوع خـود را منطبـق بـر 

تصویـر واقعـی قلمـداد کننـد. 
ایـن سـه تحـول مهـم نه‌تنها موجـب شـدند روش‌های 
علمـی در حـوزه علـوم انسـانی رو بـه تواضـع نهنـد و 
دانش‌های انسـانی خـود از تقلید روش‌هـای دانش‌های 
طبیعـی دسـت کشـند، بلکـه در بهتریـن حالـت، علوم 
انسـانی را بـدان سـمت سـوق دادنـد تـا بـاور آورند که 
وجهه‌هـای غیر‌علمـی امـر انسـانی، اگرچـه مسـتقیماً 
قابـل مطالعـه علمـی نباشـند، امـا از طریـق روابطـی 
کـه بـا وجهه‌هـای علمـی دارنـد، از حـوزه علـم خـارج 
نیسـتند. می‌تـوان روش‌هـا را بـه نحـوی توسـعه داد 
کـه امـکان مطالعـه ارتباط‌هـا وجـود داشـته باشـد. در 
اینجاسـت که گسـل میـان اطالع و احسـاس و فاصله 
چـون  امـری  و  می‌شـود  ترمیـم  هنـر  و  علـم  میـان 
هنـر می‌توانـد مضاف‌الیـه یـک رشـته علمـی، ماننـد 
نشانه‌شناسـی گـردد، بـدون آنک‌ـه تقلیلـی غیر‌قابـل 
قبـول رخ داده باشـد1. روش‌شناسـی بـا معنایـی کـه از 
میانـه قـرن بیسـتم بـرای آن تعیـن یافتـه اسـت و در 
زمینـه‌ای از علـوم انسـانی مانند نشانه‌شناسـی مصداق 
میی‌ابـد، عماًل یـک کلان‌روش اسـت کـه روش‌هـای 
خرد را سـامان می‌بخشـد و به دسـتگاهی بزرگ تبدیل 
میک‌نـد. در ایـن کاربرد، روش‌شناسـی چیزی از جنس 
روش اسـت و تفـاوت آن بـا روش، نه تفـاوت ماهوی که 
تفـاوت شـمولی اسـت. روش‌شناسـی الگویی اسـت که 

1. معمـاري همـواره بـه عنـوان يـك محصـول ارتباطي-كاركـردي، عمل نمـوده به طوري‌كـه دلالت اوليـه معماري عملكـردي و دلالت 
ثانويـه آن، از معمـاري يـك محصـول نماديـن مي‌سـازد. سـاختار معمـاري بـراي دلالـت اوليـه )عملكـرد( متغير و بـراي دلالـت ثانويه 
)نماديـن( بـه صـورت بـاز، طراحي مي‌شـود. حتي در زماني كـه كاركردي بـودن را تصديق مي‌نماييم، معمـاري را به عنـوان يك پديدار 
ارتباطـي تجربـه مي‌كنيـم. معمـاري از ابتدا كه به عنوان سـرپناه براي انسـان بدوي محسـوب مي‌شـد نيـز، داراي مَنِشـي ارتباطي بود. 
چرا كه انسـان بدوي زماني كه به طور غريزي در غار سـكني مي‌گزيد، براي انتقال مفهوم سـرپناه به سـاير افراد از كشـيدن شـكل آن 
اسـتفاده مي‌كـرد. پـس تصويـر سـرپناه به عنـوان مُدلي جهت انتقـال پيام بدل مي‌شـد. يعني معماري از ابتـدا ضمن دارا بـودن كاركرد 
وسـيله‌اي ارتباطـي و دلالتـي بـوده اسـت. فُرم به عنـوان عنصري نشـانه‌گر عمل مي‌كند و بر‌اسـاس رمزگاني كه با خـود حمل مي‌نمايد 
قابـل تفسـير و معناسـازي اسـت. اشـارات نشـانه‌هاي فُرمـي ‌مي‌توانـد به صـورت صريح و يا ضمني باشـند. معنـاي صريـح در معماري، 
اوليـن اشـاره‌اي اسـت كـه از سـوي نشـانه‌هاي فُرم به مخاطـب منتقل مي‌گردد و چيـزي جز كاركرد آن بنا نيسـت فرم معمـاري علاوه 

بـر دلالت صريـح )كاركرد سـاختمان( داراي دلالت‌هاي ضمني اسـت.
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اصـول یـک پارادایـم را بـه یـک زبـان پژوهـش ترجمه 
یـک جهـان  نشـان می‌دهـد کـه چگونـه  و  میک‌نـد 
روش‌شناسـی  دربـاره  ایـن  و  شـود  تبییـن  می‌توانـد 
نشانه‌شناسـی نیـز صـادق اسـت. معمـاري بـه عنـوان 
يـك فرآينـد دلالتي در بسـتر فرهنگي‌اش قابـل ادراك 

و واجـد معنا اسـت. 
روش شناسي معماري و طراحي شهري

نحـوه نگـرش و تعریف طراحی شـهری، بسـته به اینکه 
ایـن واژه در چـه ارتباطـی تعریف می‌شـود، تفاوت‌هایی 
دارد. آیـا منظـور دانـش طراحی شـهری اسـت یا حرفه 
طراحـی شـهری و یـا پـروژه طراحی شـهری؟ لـذا مي 

توان اشـاره كرد:
1.»طراحی شـهری بـه مثابـه دانـش«، در تعامل 
زندگـی  محیـط  یکفیت‌هـای  بـه  محیـط،  و  انسـان 
شـهروندان پرداختـه و بـا توجـه بـه نیازهـا و رفتارهای 
آنـان در جهـت تدویـن و تبییـن یکفیت‌هـای محیطی 

گام برمـی‌دارد. 
2.»طراحـی شـهری بـه مثابه حرفـه«، بـا توجه و 
تأیکـد ویـژه خـود بر یکفیـت محیـط زندگی، با سـایر 
تخصص‌هـای امـور محیطـی، جهـت ارتقـای یکفیـت 

محیطـی بـا مـردم همـکاری و همفکـری میک‌نـد. 
3.»طراحـی شـهری بـه مثابـه پـروژه«، فعالیتـی 
میان رشـته‌ای اسـت کـه در فرآینـدی هماهنگ با سـایر 
تخصص‌هـا، بـه تثبیـت یـا ارتقـای یکفیـت زندگـی در 
عرصه‌هـای عمومـی می‌پـردازد )پاکـزاد،  1386، ص 9(.

معنـی واژه‌ی متـد )Method( در لغت‌نامـه انگلیسـی 
Oxford بـه عنـوان: »رونـدی بـه منظور دسـتیابی به 
یـک هـدف، فرمی خـاص از فرآیند مطابق با هر رشـته 
فعالیـت ذهنـی یـا یـک روش انجـام کار بـه خصـوص 
مطابـق نقشـه و قانونمنـد« معرفـی شـده و در فرهنگ 
بیـان  سـاده‌تر  متـد   ،Heritage آمرکیایـی  لغـت 
می شـود:  »شـاخص فرآیندها و تکن‌کیهای کی رشته 
 ,1999 ,Cliff Moughtin( »خـاص یا شـاخه علمـی
و توضیـح یـک روش منحصربفـرد  p: 1(. شناسـایی 
بـرای طراحـی شـهری و شـناخت دقیق مفهـوم روش، 
محـوری بـرای توسـعه موضـوع بـه عنـوان کی رشـته 

اسـت. طراحـی شـهری بـه عنـوان دانـش و حرفـه‌ای 
نگرش‌هـای  عنـوان  بـه  روش  سـه  بـا  میان‌رشـته‌ای 
اساسـی بـرای ورود بـه حوزه‌هـای نظـری روبروسـت. 

ایـن روش‌هـا عبارتنـد از: 
1.اول »روش محتوایـی«  کـه در خصـوص روابـط و 
چگونگـی تعامـل و ارتبـاط ویژگی‌های محیـط کالبدی 
بـا رفتـار و ادراک و احسـاس در محیـط می‌پـردازد. 
از ایـن روش جهـت شـناخت ماهیـت شـهر اسـتفاده 
توجـه  عمومـاً  محتوایـی  تئوری‌هـای  در  می‌شـود. 
معطـوف بـه محصول و نتیجه کار اسـت که از آن تعبیر 

می‌شـود.  محصول‌گـرا  جهت‌گیـری  بـه 
2.دوم حـوزه‌ی »روش‌های هنجاری«  اسـت؛ توصیه‌ای 
اسـت کـه در خصـوص ارزش‌هـا و ویژگی‌هـای مطلوب 
آرمان‌هـا  و  ایده‌آل‌هـا  عبارتـی  بـه  یـا  نامطلـوب  و 
لازم  ارزش‌هـای  حـوزه،  ایـن  میک‌نـد.  نظریه‌پـردازی 
را جهـت ارتقـای یکفیـت زیسـت در شـهر بـه دسـت 

می‌دهـد. 
3.سـوم حوزه »روش‌ها و نظریات رویه‌ای)فرآیندی(«  
اسـت که اسـاس مفهومـی آن مطلوب‌تریـن و بهترین راه 
رسـیدن از وضـع موجـود بـه وضع مطلـوب می‌باشـد. در 
فرآینـد طراحی از روش‌های رویه‌ای، جهت محقق شـدن 

طـرح بهره می برند.)عبـاس زادگان، 1386، ص 38(. 
در ایـن میـان روش فرآینـدی، فعالیتـی اسـت عمدتـاً 
نافـع در کارهـای کوچـک تـا بزرگ، سـاده تـا پیچیده. 
در ایـن روش، یـک پـروژه طراحـی شـهری، هـر چنـد 
پیچیـده باشـد، امکان تجزیـه به اجزاء خردتر را داشـته 
تخصص‌هـای  توسـط  آن  سـفارش‌پذیری  قابلیـت  و 
مربوطـه موجـود اسـت. در روش فرآینـدی قانونمنـدی 
سـبب  کـه  دارد  وجـود  بیانـی  قابـل  روش منـدی  و 
می‌شـود بـه طراحـی شـهری بـا روشـی قابـل تعمیم و 
قابـل دفـاع، منظم و نظـام یافته پرداخته شـود )پاکزاد، 
1386، ص 157(. »فرآینـد از خصیصه‌هـای بنیادیـن 
طراحـی شـهری معرفـی می‌شـود. دو دیدگاه فـرآورده 
و فراینـد دو قطـب یـك طیـف را تشـكیل می‌دهند كه 
در طـول طیـف مزبـور نقاط متعـددی وجـود دارند كه 
ضمـن گرایـش نسـبی به یـك قطـب خاص، بـه قطب 
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دیگـر نیـز بـی توجـه نیسـتند« )گلـكار، 1378، ص 
24(. بـرای کسـانی که بـا این فرآینـد آشـنایی ندارند، 
طراحـی تقریبأ امری اسـرارآمیز اسـت کـه حاصل الهام 
هنرمنـدان اسـت. روکیـرد متضـاد بـا نظر بـالا طراحی 
را فعالیتـی مسئله‌گشـا می‌دانـد کـه بـه مسـائل انتظام 
کالبـدی بـرای پاسـخ‌گویی بـه نیـاز عملکـردی توجـه 
دارد )رابرتـز، 1389، ص 85(. فرآینـد طراحی، بیشـتر 
عقلانـی و تجربـی اسـت تـا آنک‌ـه بـه صـورت الهامـی 
باشـد. طراحی از طریق فرآیند اسـتدلال قیاسـی انجام 
مـی شـود و نـه اسـتقرایی. در ایـن فرآینـد طراحـی 
حاصـل نهایی انباشـت واقعیت‌ها نیسـت. بـرای تدوین 
یـک راه حـل طراحـی شـهری بایـد تجزیـه و تحلیل و 
سـاده کردن مشـکلات مورد نظـر را انجـام داد )همان، 
1389، ص 87(. از جملـه مهمتریـن دلایل اسـتفاده از 
مفهـوم فرآینـد در طراحی شـهری می‌توان بـه مواردی 
نظیـر: کمـک بـه تعریـف بهتـر، روشـن‌تر و کامل‌تـر 
راه-حل‌هـای  ‌درنظرگرفتـن  و  بهینهی‌ابـی  مسـائل، 
متعـدد و متنوع، تسـهیل فرآیند اجـرا، تصمیم‌گیری و 
طراحـی منطقـی، تصمیم‌گیـری به صورت بـاز و صریح 
)غیرپنهانـی( و ایجـاد زمینه‌هـای مشـارکت جمعـی، 
کمـک بـه اخـذ تصمیم‌گیری‌هـای پیچیـده، تصحیـح 
تصمیمـات، ارزیابـی و انتخـاب، بـالا بـردن کارایـی در 
طراحـی، انتظام‌بخشـی بـه مراحل مختلـف طراحی و... 

اشـاره نمـود )بهزادفـر، 1387، ص 4(.
روش‌ها و روش‌شناسی نشانه‌شناسی

طـی کی سـده‌ای کـه دانـش نشانه‌شناسـی پشت‌سـر 
نهاده اسـت، الگوهـای مختلفی در زمنیه زبان‌شناسـی، 
نقـد ادبـی، نقـد هنـر، منطـق، سـایبرنتکی و جـز آن 
ارائـه شـده کـه همـه در یـک کلان الگو امـکان تعریف 
داشـته‌اند. این کلان‌الگو همان روش‌شناسـی اسـت که 
بخصـوص در برخـی حوزه‌هـا چـون روسـیه و فرانسـه 
امـکان رشـد قابل ملاحظـه‌ای یافتـه اسـت. گرایش به 
ارائـه الگوهـای تبیینـی بـرای بـاور بـه جـواز پکیرمند 
داشـته‌اند،  جداگانـه  پیدایـی  کـه  الگوهایـی  کـردن 
به‌شـدت متأثـر از طـرز فکر کونستروکتیویسـتی اسـت 
کـه در برخـی محافـل اروپـای مرکزی و اروپای شـرقی 

ریشـه دوانیـده اسـت. همزمـان بـا روش‌زدایی و رشـد 
علـم  فلسـفه  حـوزه  در  پسـاتحقق‌گرا  اندیشـه‌های 
قـاره‌ای و اندیشـه‌های تحلیلـی در حـوزه فلسـفه علـم 
آنگلوساکسـون، در اروپـای شـرقی و محافـل متأثـر از 
آن گرایـش به توسـعه پکیـره روش‌شـناختی در برخی 
از حوزه‌هـای علـوم انسـانی و از جملـه نشانه‌شناسـی 

به‌وضـوح دیـده می‌شـود. 
نکتـه درخـور اهمیـت ایـن اسـت کـه از میانـه سـده 
توسـعه  زمانـی  از  نشانه‌شناسـی  مطالعـات  بیسـتم، 
یافتـه کـه دیـدگاه پسـاتحقق‌گرایی در حـوزه فلسـفه 
علـم اهمیـت پیـدا کـرده اسـت. بایـد توجه داشـت که 
درسـت همزمـان بـا اهمیـت یافتـن مسـئله روش در 
مطالعـات نشانه‌شناسـی، »فایرآبنـد« )1975( کتـاب 
»بـر ضـد روش« را نوشـته اسـت. همیـن رابطـه میـان 
می‌شـود.  دیـده  نیـز  نشانه‌شناسـی  و  سـاخت‌گرایی 
دیدگاه‌هـای نشانه‌‌شناسـی چـون »گریمـاس« جـوان 
در جهت مسـتحکم سـاختن سـاخت‌گرایی، درسـت از 
دهـه 1960 آغـاز شـده اسـت، ایـن در حالی اسـت که 
آن دهـه برهـه تجدید‌نظـر در سـاخت‌گرایی ارتدوکس 
و ایجـاد اصلاحـات اساسـی در اصـل سـاخت‌گرایی نیز 
نمونـه‌ای  سـاخت‌گرا  نشانه‌شناسـی  بنابرایـن  هسـت. 
از توجـه بـه روش‌گرایـی و سـاخت‌گرایی در شـرایطی 
اسـت کـه روش‌گرایـی و سـاخت‌گرایی در بسـیاری از 
محافـل روی به افول نهاده اسـت. نکتـه درخور اهمیت 
آن اسـت کـه محـل رخـداد ایـن واقعـه دقیقـاً محـل 
پسـاتجددگرا،  و  پساسـاخت‌گرا  جریان‌هـای  رخـداد 
یعنی فرانسـه اسـت. در واقع باید گفت در دهه 1960، 
دهـه‌ای کـه عرصـه تحولات مهمـی در حیطـه فرهنگ 
و علوم انسـانی و برهه آغاز اندیشـه‌های پساسـاخت‌گرا 
و  پساسـاخت‌گرایی  مهـد  فرانسـه،  در  اسـت،  بـوده 
مرحلـه  مهم‌تریـن  سـاختی‌افته،  اندیشـه‌های  نقـد 

روش‌مـداری نشانه‌شناسـی نیـز آغـاز شـده اسـت. 
در همیـن دهـه اسـت کـه »اشیالفر و ولـی« )1966( 
در فرانسـه در جسـت‌و‌جوی کی روش سـاختی‌افته در 
حـوزه مطالعات معناشناسـی که بر مبانی سـاختگرایی 
اسـتوار بـود، بـه تألیـف کتاب معناشناسـی سـاخت‌گرا 
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دسـت یازیدنـد. در کنـار شـخصیتی محـوری چـون 
بـارت کـه بـا وجـود پـرکاری و پـری اندیشـه، دائمـاً از 
ایـن کـه روشـی سـخت و انعطاف‌ناپذیر را پدیـد آورده، 
گریـز داشـته اسـت، در محفـل اشیالفر- ولـی و نیـز 
محفـل گریماس، دانشـمند لیتوانیایی تبـار که میراثبر 
اندیشـه‌های شـرق اروپا طی نیمه نخسـت قرن بیسـتم 
بوده، سـاخت‌مندترین روش‌شناسـی برای معناشناسـی 
و نشانه‌شناسـی پدیـد آمـده اسـت. آنچه دربـاره رابطه 
ایـن دو محفـل بـه طـور خـاص جلـب توجـه میک‌ند، 
همنامـی کیـی از کلیدی‌تریـن نوشـته‌های گریمـاس 
)1966( بـا کتـاب اشیالفر- ولـی و انتشـار هـر دو در 
کی سـال اسـت. البتـه اشیالفر و ولی از معناشناسـی، 
معناشناسـی زبانی را مدنظر داشتند و مقصود گریماس 

از آن، نشـانه- معناشناسـی بود. 
در ایـن راسـتا، توسـط گریمـاس بسـیاری از الگوهـای 
پیشـین بازتعریـف شـده و در کلان الگوهایـی جـای 
گرفته‌انـد کـه در کلان‌تریـن شـکل خـود، بـه پکیره‌ای 
توسـعه یافتـه از الگوهـای نشـانه‌ای یـا به تعبیـر دیگر، 
روش‌شناسـی مبدل شـده اسـت. این که چـرا گریماس 
خـود از کاربـرد اصطالح »سـمیولوژی« پرهیز داشـته 
و تعبیـر »سـمیوتکی« یعنـی »آنچـه به نشـانه مرتبط 
اسـت« را بـرای حـوزه مطالعه نشـانه‌ها برگزیده اسـت 
نیـز بـه نحـو ظریفـی بـه آگاهـی او نسـبت بـه ارزش 
انـدازه  آن  دارد.  اشـاره  روش‌هایـش  معرفت‌شـناختی 
کـه بـه خاسـتگاه شـرقی افـکار گریمـاس بازمی‌گردد، 
بایـد توجـه داشـت کـه در دهـه 1950، زبان‌شناسـی 
و برخـی دیگـر از علـوم انسـانی روسـیه از حالـت رکود 
خارج شـد و در شـرایط توسـعه قـرار گرفـت و در دهه 
1960 کوشـش‌هایی بـرای کاربـرد روش‌هـای ریاضـی 
و روش‌هـای سـاخت‌گرایانه در حـوزه ایـن علـوم انجام 
یافـت. تماس افکار روسـی بـا برخی نظریه‌هـای اروپای 
غربی مانند گلوسـماتکی و زبان شناسـی چامسـیکایی 
و پیوسـتگی میـان علـوم زبانـی و ادبـی با سـایبرنتکی 
و نظریـه اطلاعـات، شـرایطی را فراهـم آورد تـا یـک 

روش ‌شناسـی سـاخت ی‌افتـه فراهـم آید. 

نشانه شناسي
درواقع »نشـانه شناسـی با هرچیز که بتواند کی نشـانه 
قلمـداد شـود، سـرو کار دارد و نـه فقط شـامل مطالعه 
چیزهایـی اسـت کـه مـا در مکالمـات روزمـره نشـانه 
می نامیـم، بلکـه مطالعـه هـر چیزی اسـت که بـر چیز 
دیگـر اشـاره دارد« )چندلـر، 1387، ص 20(. سوسـور 
نشـانه شناسـی را بـه معنـای »علـم مطالعـه علائـم و 
نشـانه ها در بطن زندگی اجتماعی« تعریف کرده اسـت 
)سوسـور، 1382، ص 24( و در نگـرش خود به موضوع 
نشانه شناسـی، به روابط »همنشـینی«  و »جانشـینی« 
اشـاره میک نـد. و بیان میک نـد که روابط همنشـینی، 
اهمیـت روابـط جز بـه کل را برجسـته می سـازند و در 
واقـع کل وابسـته بـه اجـزا اسـت و اجزا وابسـته به کل 
)سـجودی، 1382، ص 71(. روابط همنشـینی امکاناتی 
بـرای تریکب انـد امـا روابط جانشـینی، مقایسـه عناصر 
و قائـل شـدن بـه تمایـز بیـن آنها اسـت. همنشـینی با 
روابـط درون متنـی بـا دیگـر دال ها که در متـن وجود 
دارنـد مربـوط اسـت در حالیک ـه جانشـینی بـه روابط 
بیـن متنـی، بـه دال هایـی ارجـاع پیـدا میک نـد کـه 
در متـن غایـب هسـتند )سوسـور، 1382(. در دیـدگاه 
سوسـور نشـانه امـری کاملًا غیرمـادی و انتزاعی اسـت. 
امـا از آن جهـت کـه او در تشـبیه رابطـه یی کـه میان 
دال و مدلـول برقـرار اسـت از اسـتعاره دو روی یـک 
برگـه کاغـذ کـه از کیدیگـر جدایی ناپذیرنـد، اسـتفاده 
مـی کنـد، مـی تـوان گفـت نشـانه شناسـی او از گونه 
سـاختارگرا محسـوب مـی شـود. او معتقد اسـت دال و 
مدلـول بـه شـدت بـا کیدیگـر پیونـد دارنـد و ارتباطی 
پی آینـد میـان آنهـا برقـرار اسـت بـه گونهی ـی کـه هر 
دالـی یادآور مدلولی خاص در ذهن اسـت. کیی دیگر از 
نشانه شناسان سـاختارگرا چارلز سـندرس پیرس است 
کـه از او به عنوان پدر سـنت نشـانه شناسـی امرکیایی 
یـاد می شـود. او در طرح نشـانه شـناختی خـود تایکد 
ویژهی ـی بـر دلالـت میک نـد و در واقع نشـانه شناسـی 
را نظریـه عمومـی شـیوه های دلالـت تعریف مـی کند. 
از ایـن رو نشـانه، مفسـر و موضـوع سـه ضلـع مثلـث 
نشـانه شـناختی او را شـکل می دهند. در اینجا نشـانه 
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وظیفـه بازنمایـی را برعهـده دارد و قابل تفسـیر اسـت 
و موضـوع هـر چیـزی اسـت کـه امـکان تفکر یـا بحث 
دربـاره آن وجـود دارد )شـیء، رویـداد، رابطـه، یکفیت 
و غيـره(. در ایـن روکیـرد مفسـر کمابیـش بـه منزلـه 
معنای نشـانه اسـت و در این رابطه سـه گانه، نشـانه به 
جای موضوع می نشـیند و توسـط مفسـر مورد تفسـیر 
قـرار مـی گیـرد. بـرای آنکـه ذهن متوجه شـود نشـانه 
بـه چـه چیـزی دلالـت میک نـد، لازم اسـت تجربیاتی 
در خصـوص موضـوع نشـانه یـا نظام نشـانه یی داشـته 
باشـد. از سـوی دیگـر مفسـر مـی توانـد خـود در مقام 
نشـانه قرار گیرد و توسـط مفسـری دیگر مورد تفسـیر 
قـرار گیـرد کـه ایـن فرآینـد به طـور دائـم ادامـه پیدا 
مـی کنـد. دسـته‌‌بندی‌‌های گوناگونـی از نشـانه‌ها تا به 
امـروز ارائـه شـده‌اند و هـر یـک سـویه‌های متفاوتی از 
ویژگی‌هـای آنهـا را در نظـر داشـته‌اند. در ایـن میـان 
دسـته‌بندی پیرس، شـهرت بیشـتری دارد. او نشـانه‌ها 

را بـه سـه گونـه دسـته‌بندی نموده اسـت:
• »برمبنـاي موقعيت دروني«: دسـته‌بندی نشـانه‌ها 
بـر اسـاس موقعیـت درونـی آنهاسـت. بـه ایـن شـکل، 

نشـانه‌ها به سـه دسـته تقسـیم می‌شـوند:
1. نشـانه‌های درونـی و یکفـی )جزئـی از کل(؛ شیشـه 
ویتـرای یـک کلیسـای سـده‌های میانـه، الگـوی گل 

نیلوفـر در بنـای پارسـه و 
2.نشـانه‌ی کلـی؛ تمامیت کی سـاختمان همچون کی 

نشـانه، تصویر کی فـرد و غيره؛
3.نشانه‌ی قراردادی؛ چراغ راهنمایی.

•»برمبنـاي نسـبت با مـورد تاويلي«: دسـته‌بندی 
دوم بـر اسـاس نسـبتی اسـت کـه نشـانه‌ها بـا مـورد 
تاویلـی می‌سـازند. بـر ایـن اسـاس نشـانه‌ها بـه سـه 

دسـته تقسـیم می‌شـوند:
1. نشـانه همچـون گـزاره؛ تابلویی با تصویـر دو کودک 

بـه معنـای اینجا محـل عبور کودکان اسـت.
2. نشـانه همچـون تریکبـی از دو یـا چند نشـانه دیگر؛ 
همچـون روایتـی که سـه تصویـر در پی کیدیگـر آن را 
کامـل میک‌نند )عکاسـی به شـیوه سـکوئنس )توالی ((.

3. نشـانه همچـون بیـان دو گزاره؛ تابلـوی راهنمایی به 
معنـای چـون جـاده بارکی اسـت، پس سـبقت گرفتن 

می‌باشـد. ممنوع 
• دسـته‌بندی سـوم پیـرس مشـهورترین دسـته‌بندی 
اوسـت و بر اسـاس آن‌، نشـانه‌ها به سـه گونه شـمایلی‌، 

نمایـه‌ای و نمادین تقسـیم می‌شـوند.
 درسـت اسـت کـه پیـرس راه را برای نشـانه شناسـان 
پساسـاختارگرا همـوار سـاخت امـا از آنجایی کـه او نیز 
هماننـد سوسـور تایکـد خـود را روی نشـانه متمرکـز 
قـرار  سـاختارگرا  شناسـان  نشـانه  زمـره  در  سـاخت 
می گیـرد. برخـی از منتقـدان معاصـر، نشانه شناسـی 
کاماًل سـاختارگرا را نفی کرده و آن را دارای مشـکلات 
زیـادی مـی داننـد. البتـه ایـن بـه معنـای نفـی کامـل 

نمودار 1. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي روش شناسي 
آنها؛ ماخذ: نگارنده.

نمودار 2. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي نظريه پيرس؛ 
ماخذ: نگارنده.
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از  بسـیاری  زیـرا  نیسـت  سـاختارگرا  نشانه شناسـی 
نشانه شناسـان پساسـاختارگرا از قبیـل »رولان بـارت، 
دریـدا، فوکـو و اکـو« در روکیردهـای خـود بسـیار از 
ایـن گذشـتگان الهـام گرفتند و بـا زبان نشانه شناسـی 
سـاختارگرا و اصطلاحـات آن از جملـه »دال و مدلول«، 
»همنشـینی و جانشـینی«، »در زمانـی و همزمانـی« 
و... سـخن می گفتنـد. آنهـا ویژگـی نشـانه را »مـادی، 

رونـدی و بینامتنـی« خواندنـد.  
مـادی از آن جهـت که نشـانه گاهی فقط نشـانه اسـت 
و بـه هیـچ چیز جز خـود دلالت نـدارد، رونـدی به این 
معنـا که نشـانه در یـک فرآینـد ناتمام و تثبیت نشـده 
قـرار مـی گیـرد، و بینامتنـی بـه ایـن دلیـل که نشـانه 
هـای یـک متـن همـواره بـا نشـانه هـای متـون دیگـر 
در تعامـل و گفـت وگـو هسـتند. آنهـا همچنین منطق 
حاکـم بر تقابـل دوگانه سـاخت گرایـی را پارادوکسـی 
متـن  بیـرون  و  متـن  درون  دریـدا«  »ژاک  خواندنـد. 
مجـزا  کیدیگـر  از  اعتقـاد سـاختارگرایان  برخالف  را 
نمی دانسـت و واسـازی در متـن از ایـن رو اتفـاق مـی 
افتـد کـه دال هـا بـه مدلـول نهایـی نمـی رسـند و مـا 
کیسـره معنـا را در چنـد قدمـی خود می بینیـم، بدون 
اینکه امکان دسـتیابی کامل به آن وجود داشـته باشـد. 

پساسـاختارگرایان همچنین در روکیرد نشـانه شناختی 
خـود به مطالعه اجتماعی نشـانه هـا پرداختند و بر بعد 

اجتماعـی کاربـرد نشـانه ها تایکـد کردند.
چارلـز سـاندرز پیـرس‌ )C.S. Pierce( بـه‌ طبقه‌بنـدی‌ 
 ،)icon( ‌»انـواع‌ نشـانه‌ پرداخـت‌. وی‌ میـان‌ »شـمایل
»نمایـه«‌ )index( و »نمـاد« )symbol( تفـاوت‌ نهاد. 
به‌ اعتقاد وی‌، شـمایل‌ نشـانه‌ای‌ اسـت‌ که‌ میان‌ صورت‌ 
و معنـی‌اش‌ نوعی‌ شـباهت‌ صوری‌ وجود داشـته‌ باشـد. 
مثاًل نقاشـی یـ‌ک صـورت‌ کـه‌ بـه‌ صاحـب‌ آن‌ صورت‌ 
دلالـت‌ میک‌نـد، نشـانه‌ی‌ شـمایلی‌ محسـوب‌ می‌شـود 
)صفـوي، 1379، ص 35(. نمایـه‌ نشـانه‌ای‌ اسـت‌ کـه‌ 
میـان‌ صـورت‌ و معنـی‌اش‌ رابطـه‌ای‌ اسـتنتاجی‌ وجود 
دارد. بـرای‌ نمونـه‌، دلالت‌ »دود« بـه‌ »آتش‌« و »حرارت‌ 
بـالای‌ بـدن‌« بـه‌ »تـب‌« نمایه‌ محسـوب‌ می‌شـوند. اما 
نمـاد نشـانه‌ای‌ اسـت‌ کـه‌ میـان‌ صـورت‌ و معنـی‌اش‌ 
زبانـی‌  نشـانه‌های‌  دارد.  وجـود  قـراردادی‌  رابطـه‌ای‌ 
]=واژه‌هـا[ و علائـم‌ راهنمایـی رانندگـی‌ نماد محسـوب‌ 

می‌شـوند )سـجودي، 1382، ص 34(.
بـه‌ اعتقـاد سـجودی‌، میـزان‌ قـراردادی ‌بـودن‌ رابطـه‌ 
میـان‌ صـورت‌ و معنـی‌، در ایـن‌ سـه‌ نـوع‌ نشـانه‌ بـه‌ 
ترتیـب‌ کاهـش‌ میی‌ابـد. »نشـانه‌های‌ نمادیـن‌ بسـیار 

جدول 1. نشانه از ديدگاه فلاسفه متقدم؛ ماخذ: ماجدي و همكار، 1389، ص 51.
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قراردادی‌انـد. در قطـب‌ مخالـف‌، نشـانه‌های‌ نمایـه‌ای‌ 
قـرار دارنـد کـه‌ براسـاس‌ اجبـاری‌ کـور توجـه‌ را بـه‌ 
معنـی‌ نشـانه‌ معطـوف‌ میک‌ننـد« )سوسـور، 1378(. 
در حدفاصـل‌ نشـانه‌های‌ نمادینِ و نمایه‌ای‌، نشـانه‌های‌ 
شـمایلی‌ قـرار دارنـد که‌ دلالـت‌ صورت‌ نشـانه‌ به‌ معنی‌ 
در آن‌هـا تاحدی‌ قـراردادی‌ و تاحدی‌ طبیعی‌ و اجباری‌ 
اسـت‌. هرقـدر صـورت‌ نشـانه‌ بیش‌تر در قیـد معنی‌ آن‌ 
بـود  انگیخته‌تـر)motivated( خواهـد  نشـانه‌  باشـد، 
)ياكوبسـن، 1380(. هرچـه‌ نشـانه‌ای‌ کم‌تـر انگیختـه‌ 
نوعـی‌  یادگیـری‌  بـر  آن‌  بهک‌ارگیـری‌  و  در‌ک  باشـد، 
قـرارداد توافقـی‌ متکـی‌ اسـت‌. جایـگاه‌ هر یـ‌ک از انواع‌ 
نشـانه‌های‌ شـمایلی‌، نمایـه‌ای‌ و نمادیـن‌ بـر پیوسـتار 

قـراردادی ‌بـودن‌ نشـانه‌ها نشـان‌ داده‌ شـده‌ اسـت‌.
 نشانه شناسي معماري

در واقع »شـكل هاي سـاخته شـده توسط انسـان ادامة 
فرايند انديشـيدن وي اسـت« )حبیـب، 1385، ص 6(. 
شـكل و نظم هاي متفـاوت حاصـل از چگونگي تركيب 
آنهـا ناشـي از اندیشـه و ناظـر بـه خلـق معنا اسـت. در 
رويكـرد زبان شناسـانه به »معنای شـهر«، شهرسـازان، 
الگوهاي شـهري را به زبان بصري تشـبیه كرده و تلاش 
نموده انـد سـاختار زبـان را بـا سـاختار شـهر تطبيـق 
دهنـد و بحـث »معنـا«، »قواعـد و نحـو« و »كلمـات« 
را عنـوان مي كننـد. بدين ترتیـب كه »معمـاري، زباني 
اسـت كه شـهر متن آن اسـت. بناها، كلمات و نشـانه-

هايـي هسـتند كه جمله  )شـهر( يا متن را مي سـازند« 
)حبیـب، 1385، ص 6(. معمـاری نیـز از منظـر نظریه 

فرهنگـی معاصـر کی متـن و در آن عمل دلالت صورت 
می پذیـرد و حـاوی رمـزگان معانـی اسـت )منصوری و 
آزادارمکـی، 1388، ص 46(.  در هـر زبانی، مجموعه ای 
از نشـانه ها وجـود دارندکـه بـه صورت هـای گوناگونی 
بـا هـم تریکـب می شـوند تـا اندیشـه های بزرگتـر و 
ص   ،1389 )سـلیمانیان،  کننـد  بیـان  را  عالی تـری 
157(. زبـانِ معمـاری بـا نشـانه ها و نمادهـا و فرم های 
زمینـه آن بیـان می شـود و بیانک ننـده زندگـیِ ذهنیِ 
کاربـران آن نیـز هسـت )شـصتی، 1386، ص 7(. بـه 
طـور كلي در تبيين نشانه‌شناسـي معمـاري موارد ذيل 

مطرح اسـت: 
1( معمـاري به منظـور انتقال فعاليت‌هـاي كاركردي و 

ارتباطـي بر رمزگان خود اسـتوار اسـت.
2( رمـزگان معماري امكانات عملياتي نسـبتاً محدودي 
را معيـن مي‌كننـد و براسـاس پيـام هاي از قبـل توليد 

شـده شـكل گرفته‌اند.
3( معمـاري براسـاس رمـزگان، مفهومـي را كـه از آن 

انتظـار مـي‌رود خلـق مي‌نمايـد.
4( معمـاري بـه سـمت نـوآوري و محتواگرايـي حركت 
كـرده و لزومـاً در راسـتاي انتظـارات ايدئولـوژي جامعه 

نمـي‌رود. پيش 
5( معمـاري حتـي اگـر در راسـتاي توليـد زبانـي نـو 
گام بـردارد بـاز هـم بـر رمـزگان ‌از پيش تعيين شـده، 

مي‌نمايـد. حركـت 
بـا  معمـاري سـه سري)سـه دسـته سيسـتم(  6( در 
مبتنـي  سيسـتم  دسـته  مي‌خورنـد:  گـره  يكديگـر 

نمودار 3. معناي سيال در متن معماري پسامدرن؛ ماخذ: دباغ، 1390، ص 69.
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بـر مقتضيـات اجتماعـي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر 210
مقتضيـات كاركـردي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر فُرم 
معمـاري و مسـائل پيرامـون آن دسـته اول رويكـردي 
فرامعمـاري داشـته و پيرامـون مسـائل جامعه‌شناسـي، 
را  معمـاري  ارتباطـي  لايـه  انسان‌شناسـي،  فرهنـگ، 
تشـكيل داده و دو سيسـتم ديگـر از جنـس معمـاري و 
فضاي آن مي‌باشـند. معناسـازي معماري از بر‌هم‌كنش 

ايـن سـه حـادث مي شـود.
7( نشانه‌شناسـي معمـاري بـا دو مفهوم نشانه‌شناسـي 
فضـا و نشانه‌شناسـي فرم عجين اسـت )دبـاغ، 1392(.

 نشانه‌شناسـي، فضـا را باتوجـه بـه روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي و بـه عنـوان يك متن برسـاخته انسـان مورد 
خوانـش قـرار مي‌دهـد. مخاطـب در مواجـه بـا فضـاي 
معمـاري آن‌را بـه مـكان هـاي قابـل تشـخيص تبديل 
كـرده و بـا توجـه به تصاوير ذهنـي خود مـورد بازتوليد 

قـرار مي‌دهـد. بنابراين معنـاي فضا و يا مـكان معماري 
بـار ديگـر بازسـازي شـده و هويتـي جديـد مي‌يابـد. 
كاربـر فضا)مخاطـب( آن‌را بـه عنـوان يـك متن نشـان 
دار مـورد خوانـش و يـا بازتوليـد قـرار مي‌دهـد و بـا 
توجـه بـه حـواس خـود )حـواس پنـج گانـه و حـواس 
روان شناسـيک( بـه فضـا شـخصيت ذهنـي خـود را 
از  معمـاري شـاخه‌اي  نشانه‌شناسـي  مي‌دهـد.  هديـه 
نشانه‌شناسـي فضا اسـت. شـايد نقطـه آغـاز بحث فضا 
توجـه به وسـعت و پيوسـتگي آن باشـد. در برخـورد با 
هـر فضا ذهن انسـان با قـرار دادن عنصري شـاخص در 
آن، وسـعت و گسـتردگي فضـا محـدود و قابـل ادراك 
مي‌گردانـد يعنـي ذهن انسـان با ايجـاد و توليد»مكان« 
كـه يـك مفهـوم ذهنـي و انسـاني اسـت پيوسـتگي و 
گسـتردگي فضـا را محـدود مي‌نمايـد. بـه طـوري كـه 
هسـتي بـه عنـوان يك فضـاي پيوسـته و تمايـز نيافته 

تصویر 1. ساختار معماری و شهرسازی شهر اصفهان در عصر صفوی؛ توضيح: شهر اصفهان 
در زمان شاه عباس برمبنای طرح شهرسازی و پیش بینی شده ای در چارچوب مکتب 

اصفهان و متأثر آراء حکمی و فلسفی اندیشمندان این عصر، شکل تازه ای به خود گرفت. 
به گونه ای که استیرلن در کتاب »اصفهان، تصویر بهشت« در مقایسه طرح اصفهان نو 

شاه عباسی با اصفهان کهنه بر این نکته تأکید می ورزد که شاه عباس با طرح شهرسازی 
دقیق خود »گویی می خواهد از پایتخت ایران، نمادی از عظمت و بهشتی حقیقی بر روی 

زمین بسازد« )استیرلن،1377، 46(
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و وسـيع و نامعيـن بـه صـورت مكان‌هايي)دريـا، زمين، 
شـهر، دهكده، مزرعه، چراگاه، محله، سـاختمان( معين 
سـازماندهي مي‌شـود. فضـا گسـتره‌اي اسـت ذهني كه 
درهرزمـان، حـال و هوايي خـاص و ارزش‌هايي متفاوت 
را بـه مكان مي‌بخشـد. مي‌توانيم مفاهيـم پيرامون فضا 

را در سـه زمينـه زيـر دسـته بنـدي نمود:
1. »فضـاي اسـاطيري-‌ روايي«: مفاهيم اسـتعاري، 
نماديـن و يـا صريـح و در طـول زمـان فضايـي روايي را 

در مخاطـب برانگيختـه مي‌نمايند؛ 
تحليلـي،  مفاهيـم  علمـي- ‌ذهنـي«:  2.»فضـاي 

فضـا؛ دربـاب  رياضـي  تناسـبات  پديدارشناسـيک، 
3. »فضـاي تجربـي و عينـي«: مفاهيـم تجربـي، 
كيفـي و ملموس، شـاخصه‌هاي كمّي، زيسـت محيطي 
و تحديد شـده در فضاي زيسـتي و محيطي به وسـيلة 

انسان.
از سـويي ديگر، هـر بنا از مجموعه ای عناصـر یا نمادها 
نمادهـا  ایـن  تریکـب  بـرای  قواعـد  از  و مجموعـه ای 
سـاخته می شـود )الکسـاندر، 1386، ص 160( و بستر 
زمیـن و مـکانِ شـکل گیری شـهر، همچـون دسـتور 

زبانـی اسـت کـه حاکـم بـر شـکل کالبـدی آن اسـت. 
طـرح کی شـهر و سـاختار روابـط کوچه هـا، محلات و 
... همـه در یـک سـاختار واحد عمـل میک نند )حبیب 
و دیگـران، 1389، ص 192(؛ بدیـن ترتیـب شـهر بـه 
مثابـه متنـی اسـت کـه تمـام ویژگی هـای زبانـی را 
داراسـت و درنتیجـه، متـنِ معمـاری را نیـز ماننـد هـر 
متـن و  زبـان دیگری می تـوان به یاری نشانه شناسـی، 
تفسـیر و رمزگشـایی نمـود. اين دانش در سـه سـاحت 

دارد:  فعاليـت  اصلي 

نمودار 4. مولفه هاي تاثيرگذار از تصوير ذهني از شهر، ماخذ: ماجدي، 
1389، ص 54.

نمودار 5. انواع فضا در نشانه شناسي؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده بر اساس دباغ، 1390.
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1( جنبـه زبان‌شناسـيک؛ مطالعه مجرد بر ‌روي نشـانه‌ها 
 ،)syntax(

2( جنبـه معناشناسـيک؛ مطالعـه بـر ‌روي روابـط بين 
 ،)semantics( و مصاديـق خارجي‌شـان  نشـانه‌ها 

3( جنبـه متـن شناسـيک )تأويـل متـن(؛ ‌مطالعـه بـر 
روي روابـط مخاطـب بـا يـک سـاختار نشانه‌شناسـي 
)pragmatics(، در‌نتيجه نشانه‌شناسـي در سه گستره 
بـالا و بـر‌روي تمامي‌نظام‌هـاي دلالت‌گر)زبـان کلامـي، 
ايمـا و اشـاره، تصاويـر بصـري، مواضـع بـدن، صداهاي 
موسـيقايي، مُدهـاي لبـاس، فُـرم هـاي معمـاري( بـه 

بررسـي و خوانـش محصـولات هر‌يـک مي‌پـردازد.
رمزگان معماري

هـر  بـراي  رمزگشـايي‌ها  و  رمز‌گذاري‌هـا  كليـه 
كنـش دلالتـي در بسـتر فرهنگـي آن قابـل ظهورانـد. 
دلالت‌هـاي مسـتقيم و ضمنـي در معمـاري در اثر گذر 
زمـان مي‌تواننـد تفاسـير مختلفـي داشـته باشـند چرا 
كـه رمزگان موجـود در فُرم، و فضاي معماري براسـاس 
مسـائل محيطي و زمان خوانش، رمزگشـايي مي‌شـوند. 
امبرتواكو سـه دسـته رمزگان در كالبـد معماري متصور 

ست:  ا
1. »رمـزگان تكنكيـي« )رمـزگان فنـي(: رمزگانـي 
اسـت كـه بـه دانـش مهندسـي معمـاري اشـاره دارد.

صفحه‌هـا،  سـقف،  سيسـتم‌هاي  سـتون‌ها،  )تيرهـا، 
عايـق‌كاري( در ايـن رمـزگان هيـچ محتـواي ارتباطـي 

وجـود نـدارد.
2.»رمزگان نحـوي«: اين رمـزگان از جنـس رمزگان 
فضـا بـوده و به قرارگيـري و نحـوة ارتباط اجزاء شـكل 
دهنـده يـك فضاي معمـاري اشـاره دارنـد. قراردادهاي 
اجتماعي و فرهنگي در شـكل‌دهي ايـن رمزگان دخيل 

هسـتند. مثل رابطـه راه پله بـا حياط.
3.»رمـزگان معنايـي«: اين رمـزگان بر دلالـت ثانويه 
معمـاري )كنـش ارتباطي معماري( تأكيـد دارند و خود 
به چهار دسـته تقسـيم مي‌شـوند: الـف: رمزگاني كه به 
عنـوان عنصـري ارتباطي، اشـاره بـه كاركردهـاي اوليه 
معمـاري دارنـد مانند بام، پلـكان، پنجـره. ب: رمزگاني 
كـه اشـاره بـه كاركردهاي ضمنـي و دلالت‌هـاي ثانوي 

معمـاري دارنـد. ماننـد طاق نصـرت، طـاق نئوگوتيك، 
سـاباط، بادگيـر. ج: رمزگانـي كـه بـه طـور ضمنـي بـه 
ايدئولوژي‌هـاي اجتماعـي و مفاهيـم معمـاري دلالـت 
مهمـان  اتاق‌غذا‌خـوري،  خانـه،  ماننـد حـوض  دارنـد. 
تعاريفـي  فضاهـا،  و  مفاهيـم  ايـن  شاه‌نشـين.  خانـه، 
اسـت كه بـا توجه بـه ايدئولـوژي اجتماعـي و محيطي 
جامعـه شـكل گرفتـه اسـت. د: رمزگانـي كـه در يـك 
گونه‌هـاي  بـه  جامعـه  سـطح  در  كلان  تقسـيم‌بندي 
مختلـف كاركردهـاي معماري اشـاره دارنـد مانند ويلا، 
آپارتمان، بيمارسـتان، كلينيك، كاخ، ايسـتگاه راه آهن.

نشانه شناسي فرم در معماري و طراحي شهري
از واژه »فـرم« برداشـت‌هاي مختلفـي مي‌شـود. بـراي 
دريافـت اشـاره‌ها و دلالت‌هـاي يـك طـرح معمـاري از 
صـورت بيـان يا فُرم بياني طرح  شـروع به خوانش طرح 
كـرده و جوهـر و معنـا و محتـواي آن را درمي‌يابيم. در 
نشانه‌شناسـي منظور از فُرم بيان ، سـاختار و يا الگويي 
اسـت كـه توسـط آن جوهره طـرح معماري شناسـايي 
مفهـوم  يـك  نشانه‌شناسـي  منظـر  از  فُـرم  مي‌گيـرد. 
انتزاعـي اسـت كـه بـه شـبكه‌هاي روابـط ميـان وجوه 
بصري و سـاير وجوه سـاختمان اشـاره دارد. در واقع هر 
نشـانه را بـا شـبكه‌اي از معانـي مرتبـط مي‌سـازد. بعُـد 
پلاسـتيكي فُـرم معماري  در‌برگيرنـده ماديت دال هاي 
نشـانه طرح اسـت كه سـاختار فضايي معماري طرح را 
بـه وجـود مي‌آورنـد. به طـور كلي بعُـد بياني فُـرم خود 
داراي دو مجموعـه مجـزا اسـت: آناليـز شـكلي ، آناليـز 

سـطح و پلاسـتيك فُرم :
non-( ظاهـري  طـور  بـه  نخسـت  1.مجموعـه 

constitutive( بـه مطالعـه خطـوط اصلي و هندسـي 
عنصـر  دو  آن  در  و   )topological( مي‌پـردازد  فُـرم 
و  يكديگـر  بـه  نسـبت  اجـزا   )position( موقعيـت 
جهت‌گيـري و تما‌يالت ظاهـري آنهـا نسـبت بـه هـم 

مي‌گيـرد.  قـرار  بررسـي  مـورد   )orientation(
 )constitutive( 2.مجموعـه دوم بـه صـورت ماهـوي
بـه دنبـال يافتـن شـخصيت بيـان فُـرم مي‌گـردد و از 
طريـق دو خصوصيت كلي شـدت و ضعـف رنگ و بافت 
سـطوح )chromatic( و واحدهـاي بنيادين اشـكال و 
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رابطـه انتزاعـي آنها با يكديگـر )eidetic( فُـرم بياني را 
مـورد سـنجش قـرار مي‌دهد.

از  مشـحون  اسالمي  معمـاري  كـه  گفـت  مي تـوان 
اسـت: نشانه شـناختي  مفاهيـم 

1. »مسـجد«: مسـجد بـه عنـوان اصلی تریـن عنصـر 
سـتایش  و  خلوت گزینـی  بـرای  محلـی  و  شـهری 
خداونـد، بهتریـن مـکان بـرای عینیـت بخشـیدن بـه 
تفکـر و بیـان متعالی تریـن باورهـای اعتقادی به شـمار 
می آیـد. در معمـاری سـنتی، »مسـجد به طـور اخص، 
تصویـری اسـت از یکهـان یا انسـان در بعد یکهانـیِ او. 
کالبد انسـان معبدی اسـت که روح در آن سـکنا گرفته 
اسـت. یکهـان نیز عیناً چون انسـان از همـان روح جان 
می گیـرد. مسـجد در عیـن حـال خانـه اوسـت، بنایـی 
کـه انسـان بایـد حضـور الهـی را در آن حس کنـد و از 
نـزول رحمـت باری تعالـی کـه از روح منبعث می شـود 
فیـض برد« )اردلان و بختیـار، 1380، ص مقدمه نصر(. 
مسـجدی کـه در چارچـوب مکتـب اصفهـان طراحـی 
می شـود، تـا آنجا پیش مـی رود که همه مناسـک حج 
را در کالبـد مسـجد متجلی میک ند )بهشـتی، 1375( 
و نیـز مبتنـی بـر هندسـه ای شـکل می گیـرد کـه اگر 
)حاجـی  اسـت  پنهـان  هندسـه ای  مقـدس،  نگوییـم 

قاسـمی، 1375، ص 29(. 
2.»جهـت«: جهت عمـودی معماری مسـاجد را گنبد 
نشـان می دهـد. گنبد، کیـی از نمادین تریـن عناصر در 
معمـاری اسالمی اسـت. حضـرت محمـد )ص( فرمود 
کـه در بخشـی از معـراج خـود گنبـدی دیـد از صـدف 
مرواریـد، نهـاده برچهارگوشـه مربعـی، کـه بـرآن چهار 
بخـش بسـم الله الرحمـن الرحیـم نوشـته شـده بـود. 
همچنیـن پیغمبـر خبـراز چهارجـوی داد کـه از چهـار 
جانـب مربـع روان بـود: جویـی از آب، جویـی از شـیر، 
جویـی از عسـل و جویـی از شـراب. ایـن مکاشـفه نـه 
تنهـا نماینده مثال آسـمانی هربنای گنبد داری اسـت، 
بلکـه عالوه برآن، مناسـبت کلـی معنی رمـزی صورت 
معمـاری رابه عنـوان بیان نظـم جهان نشـان می دهد. 
3.»بـاغ«: مبانـی و مفاهیـم دینـی، آیینـی و عرفانـی 
جلوه گـر  نیـز  ایرانـی  باغ هـای  معمـاری  در  ایرانیـان 

گشـته و گویـی معمارانِ مسـلمان، با توجـه به توصیف 
بهشـت در قـرآن کریـم، باغ هایـی را سـاخته اند کـه 
به راسـتی تمثیلـی از بهشـت توصیف شـده در قـرآن 
اسـت. »این مفهوم و تجلی آن در باغ و پردیس سـازی 
ویـژه  بازتاب هایـی  دوران صفـوی،  در  خاصـه  ایـران، 
داشـته کـه می توانـد نشـان از همـت والای معمـاران 
ایرانی در بازسـازی تمثیلی باغ ایرانی از بهشـت باشـد« 
)انصـاری و محمـودی نـژاد، 1385، ص 39(. الگوهـای 
مـورد اسـتفاده در بـاغ ایرانـی بـه شـکل معنـی داری 
بـا بیـان کتـب آسـمانی از جملـه قـرآن نزدکیـی دارد. 
بـا اسـتناد بـه آیـات قرانـی، بهشـت الهـی از چهـار باغ 
تشـیکل شده اسـت و بـا چهارچشـمه کـه چهـار نهر از 
آنهـا جـاری می-شـود )زمانـی و دیگـران، 1388، ص 

.)36
4.»گنبـد«: هـر گنبدی نیـاز به چهـار پایـه دارد. این 
پایـه مربـع کـه موجب اسـتواری بناسـت حـاوی نوعی 
معنـی رمـزی اسـت: به ایـن معنی که صورت هندسـی 
مربـع، نمـودگار ثبـات و اسـتواری زمیـن اسـت. میـان 
پایـه مربـع شـکل و نیمدایره خـود گنبد، کی سلسـله 
اشـکال هندسـی وجـود دارد، همـه آنهـا مبتنـی بـر 
حـالات مختلفـی از هشـت ضلعـی اسـت که بـه منزله 
اشـکال انتقالی اند. اینها نماینده سـاحتهایی از وجودند 
کـه میـان قلمـرو مـادی و قلمـرو روحانی جـای دارند. 
5.»كاخ- بـاغ«: توصيـف کاخ های صفـوی را مي توان 
سـاخت‌  در  کـرد.  مشـاهده  سـفرنامه ها  بيشـتر  در 
كاخ هـاي‌ صفـوي‌ تكيـه‌ بـر نمايـش‌ وسـعت‌ بـاغ‌ بود و 
بناهـا تنهـا جزئـ‌ى از كاخ‌ شـمرده‌ م‌ىشـد و اغلـب‌ باغ‌ 
و گاه‌ بناهـا درصـد بيشـتري‌ از فضـاي‌ كاخ‌ را اشـغال‌ 
م‌ىكـرد؛ »در باغ هـاي‌ صفوي‌ گوي‌ى بسـتر بـاغ‌ ترصيع‌ 
م‌ىشـود و كوشـك‌ در منظـر كل‌ى محاط در اسـتخر يا 
حـوض‌ تزيينـ‌ى اسـت‌. در نتيجـه‌، در كاخ هـاي‌ صفوي‌ 
تأكيـد بـه‌ دريافـت‌ احساسـ‌ى اسـت‌ كـه‌ در ايـن‌ باغ ها 
دسـت‌ م‌ىدهـد و جايـگاه‌ كاربـري‌ كاخ‌ اهميت‌ كمتري‌ 

م‌ىيابـد« )هيلـن برانـد، 1377، صـص 522-517(.
بـه  وجـود،  نظـام  ایـن  بصـری  بیـان  6.»هندسـه«: 
اسـت.  داده شـده  نشـان  بـا هندسـه  بهتریـن وجـه، 
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هندسـه هـم کمـی اسـت و هـم یکفـی. بعد کمـی آن 
صـورت و سـاختار معمـاری را تنظیـم مـی کنـد و بعد 
یکفـی آن، نسـبتهای صـورت معمـاری را برقـرار مـی 
سـازد، و نماینـده بیـان نظـام جهان هسـتی اسـت که 
چرخـه تجلـی را منظـم می کنـد. انتقال جهـان از روح 
بـه مـاده بـا گویایـی تمـام در معنـی رمـزی هندسـی 
نشـان داده شـده اسـت و قلمـرو زمیـن با مکعـب. کره 
و مکعـب را می تـوان بـا دایـره و مربـع نشـان داد؛ کـه 
در هندسـه دوبعـدی همان ارزش نمادینـی را دارند که 
کـره و مکعـب در هندسـه سـه بعـدی. نه تنها اشـکال 
کـره و مکعـب به ترتیب مربـوط به آسـمان و زمین اند 
بلکـه ابزارهایـی کـه درترسـیم آنهـا بـه کار مـی روند، 
یعنـی پـرگار و گونیا نیـز دارای همان اهمیت هسـتند. 
صنعتگـر کـه بـا ابزارهای سـنتی کار مـی کند، بـا این 
کار خـود در آیین پرستشـی شـرکت می کنـد که نماد 

تلاقـی آسـمان و زمین اسـت.
7.»خانـه«: از آنجـا که معمـاری ایران، به ایجـاد رابطه 
تعاملـی میـان فلسـفه و معمـاری در شـناخت مفهـوم 
سـکونت و مکان زندگـی می پردازد، معمـاری خانه نیز 
در اسالم ملهـم از معمـاری قدسـی اسـت. چنانک ه به 
اعتقـاد نصـر »خانـه، بـه کی مفهوم گسـترش مسـجد 
اسـت« )اردلان و بختیـار، 1380: مقدمـه نصـر(. حیاط 
مظهـری از صـورت مرکزگـرای عالـم صغیـر یـا باطـن 
اسـت. تعبیه حوض سـنتی در این فضـای آرام، مرکزی 
را همچـون جهتـی مثبـت بـرای تخیـل خلاقـه فراهم 
مـی آورد. بدینسـان آفرینـش عرضـی آدمـی بـه علـت 
طولیـه می پیوندد و بازسـازی بهشـت تمامی می پذیرد 
)اردلان و بختیـار، 1380، ص 68( و حیاط هـا نمـاد و 
تمثیلـی از بهشـت هسـتند کـه در خانه هـای ایرانـی، 
جلـوه خاص خـود را داشـته اند )طوفـان، 1385، صص 

.)81-72
فضـای  نماینـده  و  اولیـه  شـکل  نمـاد  »کُـره«:   .8
نامتناهـی اسـت. کُره، کلی ترین شـکلی اسـت کـه ذاتاً 
همـه اشـکال دیگـر را در خـود دارد و بعداً می گسـترد 
تـا چرخـه تجلی را به وجـود آورد. این اشـکال به تعبیر 
گنـون، بـا تغییـر تدریجی کـه در بعضی جهـات خاص 

ازکُـره سـربر می آورنـد. درقلمـرو  صـورت می گیـرد، 
هندسـه عملـی، چنانکـه در هنـر و معمـاری اسالمی 
دیـده مـی شـود، نسـبتهای بنـا همـه از تقسـیم دایره 
بـه اشـکال منظـم حاصل مـی شـود. بنابراین، نسـبتها 
همه ریشـه در نماد منشـاء، یعنی کره دارد که دردرون 

خـود حـاوی همـه امکانـات آفرینش اسـت. 
دیگـر  همچـون  نیـز،  ایـران  پل هـای  9.»پـل«: 
کارکـرد  بـر  عالوه  سـرزمین،  ایـن  هنـر  جلوه هـای 
خـود، مکانـی بـرای تبلـور و انتقـال مفاهیـم نهفته در 
جهان بینـی پدیدآورنـدگان آن بـه شـمار می آیندپـل، 
بـه واسـطه پیونـد خـوردن بـا مفاهیـم عبـور و وصـل 
و صـراط در بسـیاری از متـون،  بـا اندیشـه ایرانـی و 
اسالمی پیوندخـورده و قابلیـت بیـان مضامین قدسـی 
را یافتـه اسـت. بدیـن ترتیـب پـل، بـا باورهـای معادی 
ایرانیـان و اعتقـاد بـه بهشـت ارتبـاط یافته و بـه عنوان 
نمـادِ جهـان گـذرا، صراط مسـتقیم، راهی به بهشـت و 
محـل آزمـون، بـا اندیشـه های عرفانیِ سـیر و سـلوک 
بـه سـوی حـق پیوندیافتـه و بـه نمـاد سـلوک بـدل 
شده اسـت )فرشـیدنکی، 1389، ص 73(. در باورهـای 
ایرانـی، »راه رسـیدن بـه بهشـت، بریـن، کـه بلندترین 
مرتبـه هسـتی اسـت، پلـی اسـت کـه یـک سـرش در 
بلندتریـن  نقطـه دنیـای خاکی، یعنی بر سـتیغ کوه ها 
قـرار می گیـرد و بـه جایـگاه حقیقـت در آسـمان راه 
می بـرد. عبـور از این پل مترتب سـیر و سـلوکی اسـت 
که انسـان فانـی خاکی را به بهشـت رهنمون می شـود 
کـه جایگاه خداوند بلندمرتبه اسـت« )طهوری، 1384، 
خیـال 16، ص 6(. پـس از اسالم نیـز در اعتقـادات 
ایرانیـان، مفهومـی بـا عنوان »پـل صراط« وجـود دارد. 
»صراط، راهی اسـت بر سـر دوزخ نهاده بـه مانند پلی« 
)یاحقـی، 1369، ص 286( و در قـرآن مجیـد، بهشـت 
ابـدی جایـگاه همیشـگی کسـانی اسـت بـه راه راسـت 

)صـراط مسـتقیم( هدایـت شـده اند )نسـاء:175(.
10.»مکعب«: نشـان دهنده انتهـای دیگر طیف تجلی 
و نمـاد انتهای چرخه ای اسـت که ازفضـای بکیران کُره 
بـه وجـود می آیـد. ایسـتاترین صورت هر چیزی اسـت 
کـه بتـوان آن را دارای منتهای تخصیـص توصیف کرد. 
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برانـد، 1377، ص 406(. از آنجاکـه کاروانسـرا محـل 
سـکونت موقتـی اسـت می توانـد یـادآور دنیـا باشـد و 
»شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه در کاروان سـراها از 
تزیینـات اضافـی و بیهـوده پرهیـز می شـده و عظمت، 
تعبیـه  آن  ماهیـت  و  ذات  در  بنـا  شـکوه  و  زیبایـی 
می شـده اسـت« )رفیع فر و لرافشـار، 1382، ص 57(. 
اگربتـوان گفـت کـه کـره و مکعـب نماینـده دو انتهای 
چرخـه آفرینش انـد، آنـگاه درسـت اسـت اگـر بگوییم 
منطبـق  برکیدیگـر  کاماًل  بایـد  مکعـب  و  کـره  کـه 
شـوند. در انتهـای چرخـه تجلی، کره تبدیـل به مکعب 
بـا اصطالح- تربیـع  می شـود. ایـن مهـم را معمـولاً 
دایـره- بیـان می کنند. سمبولیسـم این اصطالح را در 
طـواف خانـه کعبـه، گنبـد و پایـه مربع آن و اسـتعمال 
ابزارهای سـنتی بنایی، پـرگار و گونیـا، می بینیم. بااین 
همـه، تربیه حقیقـی دایره، تنها در پایـان چرخه تجلی 
تحقـق میی ابـد کـه علامت آخـر زمان اسـت، هنگامی 

کـه آسـمان و زمیـن باهـم تلاقـی میک نند.

مکعـب، نمـاد زمیـن و نشـان دهنـده اسـتواری و ثبات 
اسـت. شـکل مادی آن ثابت از هر شـکل هندسی دیگر 
اسـت؛ مکعـب پایه یا بنیـان صورت مربـوط به معماری 

است. 
11.»كاروانسـرا«: در زمـان صفویـه به مـوازات تعمیر 
و تأسـیس راه هـا و تقویـت دسـتگاه راه داری کشـور به 
امـر سـاخت وسـاز بناهـای کاروانی نیـز اهتمـام فراوان 
ورزیـده شـد. به طـوری کـه »عصـر صفـوی را دوران 
دانسـته اند«  بـزرگ  کاروان سـراهای  احـداث  طلایـی 
)کلایـس، 1374، ص 2(. کاروانسـراها بـه عنوان جزیی 
از یـک مسـیرارتباطی به منظور داشـتن کارکـرد مؤثر، 
در ارتبـاط بـا سـاختمان های دیگـری در طـول جـاده 
در یـک زنجیره ارتباطی قرارمی گرفتند. کاروانسـراهای 
محتواهایـی  و  فضاهـا  دارای  معمـاری  نظـر  از  ایـران 
هسـتند که بـه وضوح مـاوراء نیازهـای بازرگانی اقامتی 
و ارتباطـی قرارمی گیرنـد. هیلـن برانـد از ایـن بناها به 
عنـوان »کاخ هایـی در بیابـان« یـاد میک نـد )هیلـن 

جدول 2. شاحصهاي رمزگان نشانه شناختي در معماري و طراحي شهري؛ ماخذ: ماجدي و همكار، 1389، ص 52.
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 روش شناسـي نشـانه شـناختي فـرم معماري و 
شهر

سـطح فُـرم محتوايـي رابطـه‌اي تنگاتنـگ با فضـا دارد. 
»تئوريسـين‌هاي نحـو فضـا«  در دهه‌هـاي اخيـر بـاب 
شـدند.  متصـور  معمـاري  ريخت‌شناسـي  در  تـازه‌اي 
هـدف اصلـي آنهـا آناليز فُـرم و فضا به منظـور پي‌بردن 
درجـه  ماننـد حريـم،  فضـا  در  اجتماعـي  روابـط  بـه 
خصوصـي و عمومي‌فضـا بـود.  افـرادي چـون »بيـل 
 Bill Hiller& Julian( هانـس«  جوليـان  و  هيليـر 
Hasnson( روش و نگـرش خـود بـه فُـرم و فضا را در 

سـه مرحلـه گسـترش دادند: 
1.مرحلـه اول: »يافتـن عوامـل مُولد و الگوهاي زيسـتي 
پنهـان« )Genotype( كـه وراي اشـكال و يا فُرم هاي 

فضايي مي‌باشـند.  
توجيهـي«  نمودارهـاي  »ترسـيم  دوم:  2.مرحلـه 
)Justified Graph( بـه منظـور شبيه‌سـازي الگوهاي 

مختلـف فضايـي.
3.مرحلـه سـوم: »بسـط جهانـي« ايـن ديدگاه توسـط 

سـمينارها و محافـل دانشـگاهي. 
بـا نـگاه نحـوي بـه فضـا و ارتباطـات فضايـي، مي‌توان 
روابـط اجتماعي افراد مصرف كننده را بازشـناخت. اين 
تفكـر ريشـه در نشانه ‌شناسـي اجتماعي )ديـدگاه اكو و 
بـارت( دارد و بـه معمـاري به عنوان يك وسـيله ارتباط 
اجتماعـي مي نگـرد. هيليـر و هانس به منظـور تحليل 
 )Genotype( روابـط فضايـي الگـوي زيسـتي پنهـان
و گونـه كالبـدي )phenotype( را تعريـف مي‌كننـد 

)معماريـان، 1384، ص 405(. 

نتيجه گيري و جمعبندي
بـه طـور مختصر می تـوان این طـور نتیجه گیـری کرد 
کـه علم نشانه شناسـی بـه چگونگی شـکل گیری معنا 
و چگونگـی بازنمـود واقعیـت مـی پـردازد. فردینان دو 
سوسـور کـه از او بـه عنوان پـدر زبان شناسـی نوین یاد 
می شـود، به مطالعـه زندگی و حیات نشـانه ها در بطن 
زندگـی اجتماعی می پـردازد و در طرح خـود که تحت 
عنوان »نشانه شناسـی« مطرح شـده اسـت، بر سرشـت 
اختیـاری نشـانه تایکـد می-کند. نشـانه کـه موضوعی 
فیزکیـی و معنادار اسـت از تریکب دال و مدلول شـکل 
می گیـرد. از دیـدگاه سوسـور بیـن ایـن دو رابطهی ـی 
طبیعـی یا ضروری برقرار نیسـت، بلکـه رابطه میان آنها 
از طریـق قـرارداد، قاعـده و بـا توافقـی برقرار می شـود 
کـه مورد پذیرش جامعه اسـت. سوسـور رمز دسـتیابی 
بـه فهـم نشـانه ها را توجه بـه رابطـه سـاختاری آنها با 
نشـانه های دیگـر می داند. بـه طور کلی سوسـور توجه 
خـود را بیشـتر بـه خـود نشـانه معطـوف کرده اسـت و 
توجـه چندانـی بـه دلالـت آن بـه واقعیت هـای بیرونی 
نشـان نمی دهـد. در این مدل نشـانه شـناختی، نشـانه 
مفهومی روانشـناختی اسـت که مـا آن را در ذهن خود 
مـی سـازیم و هیـچ ارتباطـی میان شـکل آوایی نشـانه 
)دال( و معنـای آن )مدلـول( وجـود نـدارد. بـه عنـوان 
نتیجه‌گیـری، بایـد گفـت نشانه‌شناسـی سـاخت‌گرای 
پاریـس در راه ایجـاد همگرایی میـان روش‌های معمول 
در دیگر علوم انسـانی، از جمله »روایت‌شناسـی پروپ« 
و »گلوسـماتکی یلمسـلو« حرکت کرده اسـت. بنابراین 
بایـد بـر ایـن نکتـه تأیکـد کـرد کـه گام نهـادن در راه 

نمودار 6. صور بازنمايي نشانه ها در معماري و طراحي شهري.
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ایجـاد یـک کلان روش یـا روش‌شناسـی، بـه معنـای 
گرایـش ایـن مکتـب بـه حفـظ روش‌هـای پیشـین و 

اصالح و تکمیـل آنها نیز هسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که نشانه‌شناسـانی ماننـد »بارت« 
کـه گام در مسـیر پساسـاخت‌گرایی نهاده‌انـد، در عین 
ابـداع کرده‌انـد، در  نیـز  را  آن کـه خـود روش‌هایـی 
ارتبـاط بـا روش، راه واگرایـی پیموده‌انـد. ایـن واگرایی 
بـه معنای واسـازی مکرر روش‌هایی اسـت کـه پیش‌تر 
از سـوی خـود آنـان مـورد تأییـد قـرار گرفته یـا حتی 
از  گونـه  ایـن  در  ترتیـب،  بدیـن  اسـت.  ابـداع شـده 
نشانه‌شناسـی، بـا وجـود آن کـه گونه‌هـای مختلـف از 
روش دیـده می‌شـود، بـه جـای کوشـش بـرای همگـرا 
کـردن این روش‌هـا و ذخیره کردن آنها برای دسـتیابی 
بـه کی کلان روش، عملًا به سـمت نقـد کردن روش‌ها 
و زدودن اقتـدار آنهـا پیـش رفتـه اسـت. ایـن دقیقـاً 
مسـیری اسـت که از یـک جریان پساسـاخت‌گرا انتظار 
مـی‌رود و بـا فضـای عمومی فرانسـه در دهه‌هـای اخیر 
قرن بیسـتم نیز سـازگارتر بوده اسـت. از سـويي ديگر، 
متدولـوژی و روش‌شناسـی تلاشـی علمـی در جهـت 

یافتـن طـرق صحیـح تحقیق و ابزار و وسـایل مناسـب 
بـرای سـاختن نظریه‌هـای علمی اسـت. شناسـایی کی 
روش منحصـر بـه فرد برای طراحی شـهری و شـناخت 
دقیـق مفهـوم روش، محـوری برای توسـعه این موضوع 
بـه عنـوان یـک رشـته تخصصـی اسـت. سـند طراحی 
شـهری کـه توسـعه و ساخت‌وسـاز در زمینـه طراحـی 
و برنامه‌ریـزی را هدایـت میک‌نـد، مـی توانـد موجبات 
پشـتیبانی از سیاسـت طراحـی و برنامه‌ریـزی را فراهم 
آورد، فرآینـد مشـارکت را تحصیـل نموده و چشـم‌انداز 
را تدویـن و اسـتانداردهای طراحـی را تعیین سـاخته و 
گام‌هـای بعـدی را معیـن نمایـد. بنابرایـن طراح شـهر 
بـه منظـور ارائـه طـرح و بسـته به موضـوع به سلسـله 
مراتبی از سـطوح اسـناد هدایت طراحی نیازمند اسـت 
کـه شـامل چارچوب‌هـا، دسـتورالعمل‌ها، ضوابـط یـا 
کدهـای طراحـی و راهنماهـای طراحی شـهری اسـت. 
در نهايـت از نظر معناشناسـي، گفتمان و سـخن فُرم و 
فضـاي معماري به دنبـال ايجاد سـازگاري و هماهنگي 
ميـان دو قطـب كليـدي اسـت: الـف( فـرم و فضايـي 
اسـت كـه ظهـور كـرده و بيـان شـده‌اند ب( مضاميني 

نمودار 7. سامانه نشانه ها در شهر.
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كـه فُـرم سـعي دارد آنهـا را بـه مخاطـب انتقـال دهد. 
سـطح روييـن از مبحـث فُـرم محتوايـي از دو مؤلفـه 
تشـكيل شـده اسـت: مؤلفه نحوي، مؤلفه معناشناختي. 
فُـرم، فضـا را بـه صورت فضـاي بيروني و فضـاي دروني 
از  اسـتفاده  بـا  فضـا  تقسـيم  مي‌كنـد.  سـامان دهي 
المان هـا، اشـياء، مفاهيـم مجـازي )نـور، بـازي بـا نور، 
سـايه و غيـره( صـورت مي‌پذيـرد. سـازمان دهي فضـا 
بـا شخصيت‌بخشـي و نقش‌پذيـري فضـا همـراه اسـت. 
درنتيجـه فضـا بـه وسـيله‌اي ارتباطـي بدل مي‌شـود و 
فرسـتندة پيـام و يا دربرگيرنـدة پيام اسـت. اين پيام‌ها 
مي‌تواننـد مَنِشـي كنترلـي داشـته باشـند و بـه دنبـال 
كنتـرل فضـا و نظم‌دهـي بـه آن باشـند. مي‌تواننـد بـه 
نهـادي عملكـردي تبديـل شـوند و بـا توجه بـه تعريف 
فضايـي خـاص بـه فضـا شـخصيتي ويـژه داده و فضا را 
نقش‌پذيـر نماينـد. مي‌تواننـد روابـط اجتماعـي خاصي 
را تعريـف نماينـد و يـا بازتابنـده روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي باشـند بـه طور كلـي مي‌تـوان چرخـه زير را 
بين اركان معماري و اشـارات آنها متصور شـد. در پايان 
مي تـوان گفـت كـه معمـاري و طراحـی شـهری ايران 
از منظـر نشـانه شـناختي، از عقایـد عرفانـی حاکـم بر 
ایـن عصـر بهره جسـته و در طرحی دقیقـاً پیش-بینی 
شـده، سـاختاری هماهنگ را تشـیکل داده که هر جزء 
از اجـزاء آن، در مجموعـه کلان تـرِ شـهر، در ارتباطـی 
معنـادار بـا سـایر اجـزاء قـرار می گیـرد به گونـه ای که 
اجـزاء مفهـوم خود را از نسـبت بـا کل دریافـت کرده و 
کل نیـز در معنـای خـود وابسـته بـه اجـزاء اسـت. این 
نیـز مربـوط بـه روابـط همنشـینی اسـت کـه در آن، 
اهمیـت روابـط جـز بـه کل را برجسـته می گـردد. در 
ایـن روند همنشـینی، هر کی از بناها بسـته به ظرفیتِ 
تحمـل معنـا، جانشـین کیی از مفاهیم سـلوک گشـته 
اسـت. ایـن مفاهیـم، نـه فقط در فـرم و تزیینـات، بلکه 
در سـاختار قرارگیـری و نحـوه ارتباطی افتـن بناهـای 
مختلـف بـه کیدیگـر )ماننـد قرارگیری پل در راسـتای 
باغ و مسـجد، قرارگیری مسـجد در قلب شـهر( متجلی 
گشـته کـه مفهومـی عمیق تـر را موجب گشـته اسـت. 
هریـک از اجـزای ایـن معمـاری، ضمـن برخـورداری از 

سلسـله مراتـب، یـا بـه شـکلی تداعی بخـش مفهـوم 
نمادیـن بهشـت اسـت و یـا تعبیـری از مسـیر و منازل 
بـه سـوی بهشـت را  ارائـه می دهنـد. به عنـوان تكمله 
بحـث پيرامـون روش شناسـي شـناختي معمـاري مي 
توان اشـاره داشـت كـه؛ معمـاري يك وسـيله ارتباطي 
در بسـتر فرهنـگِ عمومـي ‌جامعـه معرفي مي‌شـود که 
از زبانِ مشـتركِ پيام‌هـاي ارتباط گروهي در رسـانه‌ها، 
تبليغـات، فيلـم بهـره مي‌گيـرد ايـن نقاط مشـترك را 

برشـمرد: مي‌تـوان چنين 
بـا  گروهـي،  تمامي‌رسـانه‌هاي  ماننـد  معمـاري   .1
»گفتمـان« و »اقنـاع مخاطـب« بـه ظهـور مي‌رسـد؛

2. معمـاري ماننـد سـاير رسـانه‌هاي جمعـي، بـه دليل 
پاسـخ بـه نيازهـاي مصرف‌كننـده شـكل مي‌گيرد؛

3. معمـاري بـه بيـن گفتمانـي كـه ديكتـه مي‌كنـد و 
برداشـت مخاطب )بازتوليد گفتمان( در نوسـان اسـت؛

4. معمـاري ماننـد موسـيقي پـاپ و مُدهـاي لبـاس 
مربـوط بـه عامـه مـردم و متعلـق بـه قلمـرو زندگـي 

روزمـره اسـت؛ و 
5. معمـاري تحت شـرايط اقتصـادي حاكم بر فرهنگ و 

توده جامعه توليد شـده و متأثر از آن اسـت.
ذات معمـاري ايرانـي بـا توجـه بـه تئوري‌هـاي مطـرح 
شـده داراي ارزش هـاي جاويـدان اسـت کـه مي‌توانند 
بـا  و  قـرار گرفتـه  بازخوانـي  امـروز مـورد  در دنيـاي 
کالبـدي امـروزي متولد شـوند. اين ارزش‌هـا را مي‌توان 
چنيـن بيـان کـرد: الف( معمـاري  ايرانـي، داراي صفت 
نمايانـي در ارزش هـا، مفهوم‌هـا، نمادهـا و کارکرد‌هـا 
اسـت. ب( توجـه بـه عناصر زيباشناسـيک رُکـن اصلي 
يـا وزن،  را شـکل مي‌دهند.)آهنـگ  ايرانـي  معمـاري 
ريتـم، تناسـبات، هماهنگـي در رنگ و بافـت در حجم، 
ديـده  ايرانـي  پالن معمـاري  و  فُـرم، سـطح  شـکل، 
مي‌شـود.( ج( مفاهيـم پـس پـرده در معمـاري ايرانـي 
)تقـارن،  د(  مي‌شـود.  بيـان  شـکل  انتزاعي‌تريـن  بـه 
تضـاد، کثـرت، وحـدت، سلسـله مراتـب( در معمـاري 
آزادگـي  خلـوص،  وقـار،  آرامـش،  حس‌هـاي  ايرانـي 
از فضـا بـه انسـان منتقـل مي‌گردنـد. ه( سـازگاري بـا 
محيـط يکـي از ارکان معمـاري ايرانـي اسـت. معماري 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
03

 ]
 

                            20 / 26

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-976-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

219

مفاهيم و مصاديقمولفه نشانه شناختي

جهانشمولی و انعطاف 
پذیری

از جملـه مولفه هـای ارجمنـد این معماری جهانشـمولی و انعطاف پذیـری آن در بهره 
منـدی از عناصـر ارزشـی معمـاری اقـوام و سـرزمینهای مختلف اسـت. ایـن انعطاف 
پذیـری و طـرد جزمیـت اندیشـی از ویژگیهـای قابـل توجـه و دسـتورات موکدآییـن 

آسـمانی اسالم است. 

وحدت متکثرات

توحیـد در اسالم امری تغییر ناپذیر اسـت و مسـلمانان، همواره جهـان را صاحب کی 
خالـق مـی داننـد. آنهـا معتقدند که مشـیت حضرت سـبحان بود که همـه موجودات 
را بـه عرصـه وجـود آورد و سـرانجام نیـز همـه چیز در نهایـت هدفمندی به سـوی او 
بـاز مـی گردنـد. بـه همین دلیل اسـت کـه بینش توحیـدی معمـار بر همـه تدابیر و 

تحرکات ذوقـی او چیرگی دارد.

سودمندی اجتماعی

اسالم ، رهبانیـت محض نیسـت و هرگز چشـم به روی مسـایل روزمـره زندگی مردم 
نمـی بنـدد و آن را ازشـئونات اخـروی جـدا نمی سـازد. عارفـان ایـن آییـن آسـمانی 
هرگـز تـرک دنیـا و امـور متعـارف زندگـی را نمـی کننـد بلکـه بـه عکـس اینـان در 
همهمـه جمعیـت بـه چلـه مـی نشـینند و خلـوت گزینـی و دوری از جمـع را نمـی 
پسـندند و یـدالله مـع الجماعه. در اسالم کسـب و کار مایه عبادت و کاسـب ، حبیب 
الله و حتـی کسـی کـه بـرای ارتقـاء زندگـی خانـواده اش تلاش مـی کنـد مقامی در 

شـان مجاهد راه خـدا دارد. 

تزیینات منحصر به 
فرد

وحـدت درکثـرت نقـوش، مظهرتوحیدِ وجـودِ لایتناهی اسـت که در جهـان کرانمند 
و یتناهـی بـه نمایـش درمی آیـد نـه ظهـور عالـم cosmos آن چنان کـه یونانی آن 
را درک میک نـد. ایـن تذکـر و مشـاهده وحـدت در کثـرت، بـه همه آثار هنـری عالم 
اسالمی مُهـر و نشـان ِ وحـدت زده اسـت. طـرح هـا و نقـوش زینتـی، گره سـازی، 
طرحهـای هندسـی، نقـش نخلچـه، گل نیلوفـر، بـرگ کنگـر و بسـیاری طرحهـای 
گوناگـون دیگرکـه در هنـر نگارگـری و تصویرگری جهان پراکنده اند در هنر اسالمی 
به گونـه ای هدفمندانـه و جهت مدارانـه مبتنـی بر باورهـای ژرف توحیـدی گردآمده 

ند. ا

اعطای وجه تزیینی به 
عناصر ساختمانی

از جملـه ویژگیهـا و خصایـص قابـل تحسـین معمـاران مسـلمان کیـی هم ایـن بوده 
اسـت که تعداد قابل توجهی از اجزایی را که در اصل مورد اسـتفاده سـاختمانی بوده 
بـه عناصـر تزیینـی نیز تبدیـل مـی کرده‌اند و بدین سـان از یـک عنصـر، کاربریهای 
مختلفـی اخـذ مـی کردند. ایـن مهم از توانِ کشـف رابطـه ای و نگرش شـناور معمار 
بـر مـی تراویـده  کـه بـه دنبال یافتـن مصـارف نویـن از مـواد و عناصر متـداول بوده 
اسـت. ماننـد: وجـه تزیینی بخشـیدن به سرسـتون هـا، پایه سـتون ها )بقعـه خواجه 

ابونصـر پارسـا، بلخ( و سـتونهای چنـد وجهی ایجـاد کردن در برخـی بناها. 

جدول 3. مولفه هاي نشانه شناختي معماري اسلامي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.
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توجه به جنبه های 
معنوی رنگ

رنـگ، مهمتریـن و پرمحتواتریـن بعُد هنرهای اسالمی اسـت: در فرهنگ اسالمی ما 
رنـگ و زینگهـای رنگـی )لون هـا( نشـانه هایی هسـتند از وجـود ذات باریتعالی برای 
کسـانی کـه نعمتهـا و آیـات خداونـد را یـادآور می‌شـوند و بـه آنهـا می اندیشـند: »و 
مـاذأ لکـم فـی الارض مختلفـا الوانـه، ان فـی ذالک لایـه لقوم یذکـرون« )آیـه 13 - 
سـوره نحل(. در آیات دیگری، رنگارنگی آفرینشـهای الهی نشـانه هایی برای کسـانی 
اسـت کـه آگاهنـد، داناینـد و دانشـمند. یـادآور شـدن نعمتهـای الهی و اندیشـیدن، 
نخسـتین گامهـای آگاهـی و دانـش اسـت: »و مـن ایاتـه خلـق السـموات و الارض و 

اختالف السـنتکم و الوانکـم، ان فـی ذالک لایـات للعالمیـن« )آیه 22 سـوره روم(.

هندسه خاص و خالص

هندسـه لـولای میـان مـاده و معنـا، زمیـن و آسـمان و خلـوت و جلـوت اسـت. او بـا 
اعتصـام بـه اشـکال کامـل هندسـی و منظـم مـی کوشـد تـا تصویـری زیبـا و خاص 
از انتظـام بلوریـن حاکـم بـر عالـم و آدم ارائـه دهـد. از ایـن روسـت کـه شـکل ها در 
خلـوص و کمـال غایـی خـود هسـتند. از آنجـا کـه نـگاه معمـار بـه هسـتی، نگاهـی 
سـخیف و پسـت و شکسـته و آشـفته نیسـت، لذا هرگز حیاط ها، صحن ها، اتاق ها، 
شبسـتان ها، ایوان هـا، مناره هـا، گنبدهـا، فضاهای بـاز، فضاهای بسـته و حتی باغچه 
هـا را در اشـکال شکسـته و گسسـته و غیـر هندسـی مشـاهده نمـی کنیـم. اشـکال 
پیچیـده تـر نیـز از تریکـب و چرخش و گردش خوش آهنگ اشـکال سـاده هندسـی 
متولـد می شـوند، تـا آنجـا کـه پیوسـته هر شـکل پیچیـده ای را مـی توان بـه اصلی 

سـاده، کامـل و مطلـق تأویـل کرد. 

حساسیت نسبت به 
جهات

جهـت بـرای معمـار مسـلمان پرمعنـی و انگیزه سـاز اسـت: حیکمـان اسالمی اصلًا 
شـییء بی جهـت را موهـوم می دانسـته اند و آن را وقعـی نمی گذاردند: فرد مسـلمان 
بـه هنـگام نمـاز در هـر کجـا که باشـد به سـمت قبله-کعبـه - نمـاز برپای مـی دارد 
و می دانیـم کـه اگـر جهـت نماز گـزار درسـت نباشـد کل نمـاز او باطل خواهـد بود. 
همچنیـن در زیـارت قبـور ائمـه اطهـار علیهـم السالم ایـن مهم بـه نکیـی جلوه گر 
اسـت. در فلسـفه اسالمی بـر چهـار جهـت اصلی تایکد بسـیار شـده اسـت کـه این 
خـود در معمـاری منجـر بـه ایسـتایی و اعتـدال در فضـا مـی گـردد. عالوه بـر ایـن 

درنظرداشـتن جهـت هـای اقلیمـی نیـز همـواره ملحـوظ نظـر معمار بوده اسـت.

ایجاد تضاد در فضای 
بیرون و درون

محی الدیـن ابن عربـی، عبـارت )بیـرون و درون( ظاهـر و باطـن را بـا تمسـک بـه 
اصطلاحـات یکمیاگرانـه و البتـه در معنـای تاویلی آن بر ما آسـان میک ند: ” خشـت 

نقـره، نبـوت اسـت کـه ظاهـر اوسـت، و خشـت زر، ولایـت  کـه باطن اوسـت.“ 

خدابنیادی و دعوت 
دینی

معمـاری اسالمی نتیجه تاریخـی تقرب معمار مسـلمان به حقیقت محـض فراگیری 
اسـت که حکمش بر اشـیا و اشـخاص و امور جاری اسـت. منشـاء معماری اسالمی، 
انسـانیت انسـان اسـت انسـانی کـه دارای روحـی مجـرد اسـت کـه بـه درجـه تجرد 
رسـیده و از مـاده جداسـت، و هـر چیز که به مرتبه تجرد واصل شـود، خلاق اسـت و 
بهره منـد از تـوان آفرینش و سـاختن آن هنـگام که روح به درجه تجرد برسـد. اولاً به 
مرتبـه علـم می رسـد و مـی تواند نقاب از رخسـاره معانی برگیرد و بـه حقایق معقول 
آگاهـی یابـد )چراکـه لازمـه وقوف بـر حقیقت امور تجـرد اسـت( و ثانیاً برخـوردار از  

اراده می شـود و ایـن امـر عمـل را در پی خواهد داشـت.
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ايرانـي در برابـر پديده‌هاي طبيعي و محيط زيسـت در 
ارتبـاط بـا پيوند‌هـاي اجتماعي-فرهنگـي و محيطـي و 
در زمينه مشـخصات فني داراي کالبدي سـازگار است. 
و( معمـاري ايرانـي هم‌راسـتا بـا ادبيـات و فرهنگ اين 
سـرزمين همـواره در وراي بيان خـود داراي حرف‌هايي 
نگفتـه و پنهـان اسـت کـه در بين سـطور آن به شـکل 

پیوستگی و پویش 
پیام

معمـاری اسالمی بـا توغل و تدبر در نظام بی نظیر هسـتی، صورت ایـده آل و جذابی 
از آن را در ذهـن خـود مـی آفرینـد و نمونـه ای مثالـی از فضای زندگـی را با ملاحظه 
آن در دنیـای درون خـود مجسـم می‌سـازد. این الگـوی برتر نشسـته از مرزهای زمان 
و مـکان در طـرح  تجلـی مـی کند روح خاصی بـه اثر می دمد و بیـان خاصی را پدید 
مـی آورد. معمـاری اسالمی در همـه آیـات آینـه وش جهـان تنهـا کی خورشـید را 
مشـاهده میک نـد و از ایـن کـه خرمی هسـتی بـر اثر وزشـهای رحمان اسـت به وجد 
می آیـد و میک وشـد تـا ایـن محبت را چنـان بیان کند کـه همـگان و همگنان چون 
او بـه چنیـن وجـدی نایـل آینـد آنچـه باعـث می شـود در تاریـخ معمـاری قایـل به 

تفکیک شـویم همیـن حقیقت و روح حاکم اسـت.

تقارن

اگرچـه تقـارن و کارآییهـای آن بـا معمـاری اسالمی آغـاز نمـی شـود و پیـش از آن 
- خاصـه در معمـاری ساسـانی - در مناطقـی چـون بیـن النهرین مصر و یونـان رواج 
داشـته، اما معمار مسـلمان آن را به منظور تسـری تکامل در اشـیا و اجسـام، اعطای 
زیبایـی شـگفت انگیـز و شـگرف مـاورا الطبیعـی و تـداوم خـوش آهنـگ انگاره ها در 
ذهـن بیننـده، بـه گونـه ای بسـیار پـرورده تـر و اسـتادانه تـر از گذشـتگان بـه کار 
می‌گیـرد. هرنقـش سـاده ای کـه بـر دیـواری می نشـیند، هرجـزء و هر رکن خـود را 
ملـزم بـه رعایـت تقـارن می بینـد. این مهم سـبب شـده اسـت کـه معمار همـواره از 
عـدد فـرد بهـره می گیـرد. بـرای همین اسـت کـه خانه هـا، چه بسـیار به سـه دری، 
پنـج دری، و هفـت دری بـر می-خوریـم و هر عنصـری تقارنهای خود را با شـکوه بی 

بدیلـی در مجـاورت و مشـابهت خـود ایجاد مـی کند.

بـه دنبـال کشـف  را  نانوشـته مي‌زيسـته و مخاطـب 
کاسـه‌اي در زيـر نيـم کاسـه خـود ميک‌شـاند. 

جمعبنـدي بحث نشـان مـي دهد كه الگوهاي زيسـتيِ 
پنهـان )Genotype( چـون محصـول روابط اجتماعي 
و فرهنگـي اسـت در يـك محيـط مفروض )مثلًا شـهر 
كوچـك حاشـيه كويـر، كاشـان( تقريبـاً ثابت اسـت امّا 

نمودار 8. انواع جنبه هاي روش شناختي نشانه شناسي در 
معماري؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 9. انواع رمزگان معماري؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.
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بـه گونه‌هـاي  پنهـان مي‌توانـد  الگـوي زيسـتي  ايـن 
كالبـدي متفاوتـي متبلـور شـوند )بـه هميـن دليل در 
كاشـان گونه‌هـاي كالبـدي متفاوتـي وجـود دارنـد امّـا 
همگـي پيـرو يـك الگـوي زيسـتي واحـد بـوده و آن 
الگـو تمامي‌گونه‌هـاي كالبـدي را كنتـرل مي‌نمايـد(. 
در نحـو فضـا، گونـه كالبـدي خـاص مـورد خوانـش 
قـرار مي‌گيـرد. كارورزان ايـن روش از طريـق ترسـيم 
نمودارهـاي توجيهـي بـه دنبـال الگوي زيسـتي پنهان، 
در طراحـي فُـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بـوده و 

معتقد‌انـد كـه از طريـق آنهـا مي‌تـوان بـه:
 )Social Hierarchy( »1.»سلسله مراتب اجتماعي

 )Social Function( اجتماعـي«  »عملكردهـاي   .2
يافت. دسـت 
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بـر ارتباطـات فضایی  مسـاجد شـیعی، فصلنامه شـیعه 

شناسـی، سـال ششـم، شـماره 23.
ایرانـی صفت، زهـرا )1386( مروری بر فلسـفه و عرفان 

اسالمی، تهران: نشر آیندگان.
محلـه  مفهـوم  بازتولیـد   )1384( میثـم  بصیـرت، 
درشـهرهای تاریخی ایـران بر پایه اصول نوشهرسـازی، 
پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تهـران، تهـران

بورکهـارت، تیتـوس )1373( جاودانگـی و هنر، ترجمه 
سـید محمد آوینی، تهـران، انتشـارات برگ.

بورکهـارت، تیتـوس )1381(.هنـر مقـدس )اصـول و 
روش‌هـا(، ترجمـه‌ی جالل سـتاري، تهـران: سـروش.

بهزادفـر، مصطفـي و امير شـكيبامنش )1387( جايگاه 
راهنمـاي طراحـي در فرآينـد طراحـي شـهري و نقش 
فصلنامـه  شـهري،  فضـاي  كيفيـت  ارتقـاء  در  آنهـا 

آرمانشـهر، شـماره 1.
بهشـتی، سـید محمـد )1375( تأویل معماری مسـجد 
تاریـخ  تأملـی در مناسـک حـج، مقـالات کنگـره  بـا 
ایـران، جلـد چهـارم، تهـران:  معمـاری و شهرسـازی 

مصاديقانواع رمزگان معماري
رمزگاني به عنوان عنصري 

ارتباطي
بام، پلكان، پنجره.

رمزگاني به عنوان دلالت‌هاي 
ضمني و  ثانوي

طاق نصرت، طاق نئوگوتيك، 
ساباط، بادگير.

رمزگاني به عنوان ايدئولوژي‌هاي 
اجتماعي

حوض خانه، اتاق‌غذا‌خوري، 
مهمان خانه، شاه‌نشين.

رمزگاني به عنوان كاركردهاي 
معماري

ويلا، آپارتمان، بيمارستان، 
كلينيك، كاخ، ايستگاه راه آهن.

جدول 4. انواع رمزگان معنايي در معماري و مصاديق آن؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقيق.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
03

 ]
 

                            24 / 26

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-976-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

223

سـازمان میـراث فرهنگـی.
پازوکـی، شـهرام )1382( مقدماتـی دربـاره مبادی هنر 
و زیبایـی در اسالم با اشـاره به مثنوی معنوی، نشـریه 

هنرهای زیبا، شـماره 15.
 پاكـزاد، جهانشـاه )1385( مبانـي نظـري و فرآینـد 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
تقـي زاده، محمـد )1378( حکمـت سلسـله مراتب در 
معماري و شهرسـازي )مجموعه مقـالات دومين کنگره 
سـازمان  تهـران:   ،3 ج  ايـران(  وشهرسـازي  معمـاري 

فرهنگي. ميـراث 
شهرسـازی  گـروه  ایـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه‌ریـزی و طراحی شـهری، 
اول،  انـواع طرح‌هـا، چـاپ  و  تهیـه طـرح  اول،  جلـد 

ن. تهرا
چندلـر، دانیـال و مهـدی پارسـا )1387( مبانی نشـانه 

شناسـی، سـوره مهـر، تهران.
حاجـی قاسـمی، کامبیـز )1385( هندسـه پنهـان در 
نمای مسـجد شـیخ لطف الله، نشـریه صفه، سال ششم، 

شـماره 21و 22.
حبیـب، فـرح )1385( کنـدوكاوي در معنـاي شـكل 
شـهر، هنرهـای زیبـا، شـماره 25،  بهار.صـص 14-5. 
اسـتحاله  تحلیـل   )1389( دیگـران  و  فـرح  حبیـب، 
نشـانه های سـکونتگاهی روسـتای باباپشـمان اسـتان 
لرسـتان پـس از جابجایـی بـا تأیکـد بـر نشـانه های 
مسـکن روسـتایی، مدیریـت شـهری، شـماره 25، بهار 

.202-187 تابسـتان،صص  و 
حبیبی، سـید محسـن )1375( مکتب اصفهـان، اعتلاء 

و ارتقـاء مفهوم دولت، نشـریه صفه، شـماره23
حبیبـی، محسـن )1375(  از شـار تـا شـهر، تهـران، 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
دبـاغ، اميـر مسـعود و مختابـاد )1390( تاويل معماري 
پسـامدرن از منظر نشـانه شناسـي، هويت شهر، شماره 

.9
دبـاغ، اميـر مسـعود )1390( خوانش معمـاري از منظر 

نشـانه شناسـي، حكمت و معرفت، شـماره 34.
زبان شناسـی  دوره   )1382( فردینـان  سوسـور،  دو 

عمومـی، ترجمـه کـوروش صفـوی، انتشـارات هرمس، 
ن. تهرا

ذکاوت، کامـران )1386( اتخـاذ تصمیمات راهبردی در 
چارچـوب طراحی شـهری عباس‌آبـاد تهـران، فصلنامه 

آبادی شـماره 56.
رابرتـز، ماریـون و کلارا گریـد، )1389( روکیـردی بـه 
سـوی طراحی شهری )روشـها و فنون طراحی شهری(، 
ترجمـه مصطفی عبـاس‌زادگان و راضیه رضازاده، نشـر 

دانشـگاه علـم و صنعت ایـران، تهران.
رضوانی نراقی، اشـکان )1389( تهیـه راهنمای طراحی 
شـهری بـرای طراحی نمای سـاختمان‌های نـو در کنار 
جداره‌هـای بـا ارزش تاریخـی، پایان‌نامـه کارشناسـی 

ارشـد طراحی شـهری، دانشـگاه تهـران، تهران
 )1382( احسـان  لرافشـار،  و  جلال الدیـن  رفیع فـر، 
بررسـی انسـان شـناختی کاروانسـراهای عصـر صفوی، 
نشـریه نامـه انسان شناسـی، دوره اول، شـماره چهـارم.

بازآفرینـی   )1389( دیگـران  و  مجتبـی  رفیعیـان،   
توسـعه محالت سـنتی  و  ایجـاد  روکیـرد  و  شـهری 
شـهری)TND(، نشـریه اینترنتی نوسـازی، سال دوم، 

شـماره 8.
رییس سـمیعی، محمدمهـدی )1381( تأویل و کاربرد 
»نظریـه مراتـب وجـود« در معماری، مجموعـه مقالات 
حکمـت متعالیـه و فلسـفه معاصـر جهـان، همایـش 
بزرگداشـت حیکـم صدرالمتألهیـن، تهـران: انتشـارات 

بنیـاد حکمـت اسالمی صدرا.
زمانـی، احسـان و دیگران )1388( بازشناسـی و تحلیل 
جایگامـه عناصـر موجـود در بـاغ ایرانـی بـا تأیکـد بـر 

اصـول دینـی- آیینـی، نشـریه باغ نظر، سـال ششـم.
سـجودی، فـرزان )1382( نشـانه شناسـی کاربـردی، 

تهـران. نشـر قصه، 
کاربـردی‌،  نشانه‌شناسـی   )1382( فـرزان  سـجودی‌، 

تهـران‌: نشـر قصـه‌.
سـلیمانیان، حمیدرضـا )1389( نگاهی بـه زبان عارفان 
زبان شناسـی،  و  معرفت شناسـی  چشـم اندازهای  از 
نشـریه ادب پژوهـی، شـماره 11، بهـار 1389، صـص 

.166-143
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شایسـته فر، مهناز )1384( هنر شـیعی، تهران: موسسـه 
مطالعات هنر اسالمی.

شـصتی، شـیما و نواب میرزایـی )1386( هویـت مکانی- 
آن  درونـزای  عوامـل  توسـعه  و  شـناخت  اجتماعـی 
در جهـت رشـد و بالندگـی هویـت انسـان در حـوزه 
سـکونتگاه های زاگـرس مرکـزی، کنفرانـس بین امللی 

زاگـرس. سـکونت گاه های 
صفـوی‌، کـورش‌ )1379( درآمـدی‌ بـر معنی‌شناسـی‌، 

تهـران‌: پژوهشـگاه‌ فرهنـگ‌ و هنر اسالمی.
طوفان، سـحر )1385( بازشناسـي نقـش آب در حياط 
خانـه هـاي سـنتي ايـران، بـاغ نظـر، شـماره 6، پاييز و 

زمسـتان، صص81-72.  
طهـوری، نیـر )1381( پـل: راهـی بـه سـوی بهشـت. 

فصلنامـه خیـال، شـماره 2.
طهـوری، نیر )1384( مقام بهشـت در هنرهای سـنتی 

ایران، فصلنامـه خیال16.
لـزوم   )1386( خیابانیـان  علـی  و  اکبـر  عبـدالله‌زاده، 

فراینـد در طراحـی شـهری  هفتـه نامـه نقـش نـو.
و  مفهـوم   )1389( مقـدم  حامـد  و  مریـم  عظیمـی، 
جایـگاه محلـه در شـهر جنبش نوشهرسـازی یـا الگوی 
واحـد همسـایگی کلارنس پـری، فصلنامه جسـتارهای 

شهرسـازی، شـماره .34 
الکسـاندر، کریسـتوفر )1386( معماری و راز جاودانگی: 
راه بی زمان سـاختن، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، 

دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
کـوان رابـرت )1386( اسـناد هدايـت طراحي شـهري، 

ترجمـه کـورش گلـکار، انتشـارات نقش پيـراوش.  
گلـكار، كـورش )1378( كنـدوكاوی در تعریف طراحی 
شـهری، تهـران مركـز مطالعه و تحقیقات شهرسـازی و 

معمـاری ایران
گلـكار، كوروش )1378( كنـد‌وكاوی در تعریف طراحی 
و  شهرسـازی  تحقیقـات  و  مطالعـه  مركـز  شـهری، 

معمـاری ایـران، تهـران. 
ماجـدي، حميـد و همكار )1389( جسـتاري در نشـانه 

شناسي شـهري، آرمانشهر، شـماره 4.
نزهـت،  حیـاط،  در  حیـات   )1381( فرشـته  نایبـی، 

تهـران.
نصر، سیدحسـین )1359(  هنرو معنویت اسالمی، نظر 

متفکران اسالمی درباره طبیعت، تهـران، خوارزمی.
نقـی زاده، محمـد )1384( جایـگاه طبیعـت و محیـط 
آزاد  دانشـگاه  ایرانـی،  شـهرهای  فرهنـگ  در  زیسـت 

اسالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران.
نقـی زاده، محمـد )1385( تاملـي در رونـد دگرگونـي 
زيبـا،  ايرانـي، نشـريه هنرهـاي  ميـدان در شـهرهاي 

شـماره 25،  بهـار 1385، صـص24-15.
فرزانـه  ترجمـه  اسـتعاره،  ترنـس )1377(   هاوکـس، 

طاهـری، نشـر مرکـز، تهـران.
هیلـن براند، رابـرت )1377( معماری اسالمی، ترجمه 
ایـرج اعتصـام، تهـران: شـرکت پـردازش و برنامه ریزی 

شهری.
و  اسـتعاری‌  »قطب‌هـای‌   )1380( رومـن‌  یاکوبسـن، 
مجـازی‌«، ترجمه‌ی‌ کورش‌ صفـوی‌، در کورش‌ صفوی‌، 
گفتارهایـی‌ در زبان‌شناسـی‌، تهران‌: انتشـارات‌ هرمس‌.
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